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  آزمون آورندگان پديد

  الفباطراحان به ترتيب حروف 

  عمومي

  نام طراحان  نام درس

  فارسي
اقدم، محسن فدایی، محمدجواد قورچیـان، کـاظم کـاظمی، مرتضـی منشـاري،  مقدم، مریم شمیرانی، مادح علی ، ابراهیم رضاییبرزگر،احسان محسن اصغري، 
  نرگس موسوي

  زاده، راضیه یادگاري حامد مقدسخواه،  الهه مسیح ،علی مرتضويسیدمحمدبین،  هادي پولادي، محمد جهان، ولی برجینوید امساکی،   عربي زبان قرآن

  کبیر، سیداحسان هندي بقا، مرتضی محسنی زحل، محمد رضایی پور، محسن بیاتی، علیرضا ذوالفقاري محمد آقاصالح، محبوبه ابتسام، ابوالفضل احدزاده، امین اسدیان  دين و زندگي

  راد ناصر ابوالحسنی، حسن روحی، میرحسین زاهدي، نوید مبلغی، حمید مهدیان  انگليسيزبان 

 

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس

  نظم رحیم مشتاق کورش داودي، امیر زراندوز، علیرضا عبدي،، محمد بحیراییحسین اسفینی،   )3رياضي و آمار (

  ي، علی شهرابی، علیرضا عبديحمیدرضا سجود، نیکو دکامین، محمد بحیرایی  )2رياضي و آمار (

  فاطمه فهیمیان ،مهسا عفتیسارا شریفی، فاطمه حیاتی، نسرین جعفري،   اقتصاد

  حمید محدثیبیلی،  وحید رضازاده، سمیه قان ،محسن اصغريسیدعلیرضا احمدي،   )3علوم و فنون ادبي (

    حمید محدثی بیلی، سمیه قان ،نژاد باطباییسادات ط عارفه ،محسن اصغريسیدعلیرضا احمدي،   )2علوم و فنون ادبي (

  (دهم، یازدهم و دوازدهم) کنکور انسانیعلوم و فنون ادبی جامع  اي پیمانه هاي کتاب آبی منتخب از سؤال  هاي آشنا سؤال -  )2علوم و فنون ادبي (

  زاد ، مهدي نیکسیدمحمدعلی مرتضوي، بین محمد جهاننوید امساکی، ولی برجی، ابراهیم احمدي،   )2و ( )3عربي زبان قرآن (

  محمد کریمی، ملیحه گرجی، میلاد هوشیار میلاد باغ شیخی، علی  تاريخ

  علیرضا رضایی، فاطمه سخاییمحمدعلی خطیبی بایگی،   جغرافيا

  ، محمدابراهیم سلیمانیآزیتا بیدقی، مبیناسادات تاجیک  شناسي جامعه

  نژاد کیمیا طهماسیی، فرهاد قاسمیجواهري، مجید پیرحسینلو، نیما    منطق و فلسفه

  نژاد مبیناسادات تاجیک، کوثر دستورانی، مهسا عفتی، فرهاد علی  شناسي روان

  گزينشگران و ويراستاران

 ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

 محسن اصغري، مريم شميراني، مرتضي منشاري  كاظم كاظمي  محمدجواد قورچيان  فارسي

 پور ، اسماعيل عليسيدمحمدعلي مرتضوي، درويشعلي ابراهيمي  نويد امساكي  نويد امساكي  قرآنعربي زبان 

  سكينه گلشني، محمدابراهيم مازني بقامحمد رضايي  پور، سيداحسان هندي امين اسديان  دين و زندگي

  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  معارف اقليت 

  اله استيري، محدثه مرآتي لو، رحمت سعيد آقچه  يده عربسپ  سپيده عرب  انگليسيزبان 

 ، علي ارجمندمهدي ملارمضانيفروشان،  ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  )3(رياضي و آمار 

 ، علي ارجمندمهدي ملارمضانيفروشان،  ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  )2رياضي و آمار (

 مريم بوستان فهيميانفاطمه  سارا شريفي  اقتصاد

  عليرضا احمديسيد، مرتضي منشاري نژاد فرهاد عليحميد محدثي،  نژاد فرهاد عليحميد محدثي،   )3علوم و فنون ادبي (

 عليرضا احمديسيد، مرتضي منشاري نژاد فرهاد عليحميد محدثي،  نژاد فرهاد عليحميد محدثي،   )2علوم و فنون ادبي (

 درويشعلي ابراهيمي  سيدمحمدعلي مرتضوي  سيدمحمدعلي مرتضوي  )2و ( )3عربي زبان قرآن (

  ، زهرا داميارپريسا ايزدي  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار  تاريخ

  ، زهرا داميارمريم بوستان  محمدعلي خطيبي بايگي  محمدعلي خطيبي بايگي  جغرافيا

 محمدابراهيم مازني ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  شناسي جامعه

  نژاد فرهاد عليمجيد پيرحسينلو،   نيما جواهري  نيما جواهري   طق و فلسفهمن

  نژاد فرهاد علي ،محمدابراهيم مازني  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسي روان

  گروه فني و توليد
  

 
 

  )عمومي( الهام محمدي،)اختصاصي(سيدمحمدعلي مرتضوي  مدير گروه

  اعري (عمومي)، معصومه شزهرا داميار (اختصاصي)  مسئول دفترچه

  ليلا ايزدي (عمومي) ، زهره قموشي (اختصاصي)مسئول دفترچه:نسب،رسوليفاطمهمدير:  گروه مستندسازي

 (عمومي)زهرا تاجيك،ليلا عظيمي (اختصاصي)  آرا و صفحه چين حروف

 سوران نعيمي  ناظر چاپ
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 )محمدجواد قورچيان(  »3«گزينة  - 1

  در جايي اقامت گزيدن اتراق: موقتاً

  .شود روي زمين كشيده مي شرب زرد بسيار سمي كه دمقجراره: ويژگي نوعي ع

 را بـا آجـر و مـلاط گـچ     طاق ضربي: طاق احداث شده بين دهانة دو تير آهن كـه آن 

  )تركيبي، لغت، 3فارسي (   سازند. مي

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  - 2
  ها: هاي املايي و شكل درست آن غلط

  )قصويغايت (غايت قصوا = غايت ال ← قايت»: 1«گزينة 

  قريب (خويش و نزديك) ←غريب (دوم) »: 2«گزينة 

  هضم (گوارش) ←حزم »: 3«گزينة 

  )تركيبي، املا، 3فارسي (   غاشيه ← قاشيه / بيندازم ← بياندازم»: 4«گزينة 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  - 3
تشبيه: شراب عشق و چو مست / جناس: شراب و خـراب / نغمـة حـروف: تكـرار واج     

-2همواره، هميشه (معناي سازگار با مفهوم بيـت)،  -1←ايهام تناسب: مدام » / ش«

  )تركيبي، آرايه، 3فارسي (   اب) تناسب دارد.شراب و خر ،شراب (با مست

----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي (  »4«گزينة  - 4
  ايجاد كرده است.» تشخيص ةآراي«از صبح كسي حرف صداقت شنود  :در بيت (الف)

  دارد.» آميزي حس ةآراي«بوي محبت شنود  :در بيت (هـ)

  مجاز از سخن و كلام است.» حرف« ةدر بيت (د): واژ

  تشبيه دارد.» شكرخند«در بيت (ج): 

ايجـاد  » اسـتعاره « ةاستعاري است كـه آراي ـ  ةاضاف» دهن گور«در بيت (ب): تركيب 
  )تركيبي، آرايه، 3فارسي (   نموده است.

----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »2«گزينة  - 5
  بر سرِ غم ايام كن ]را[خاك  ←بر سر كن غم ايام را  خاك

  وقت: مسند ←آن زمان وقت مي صبح فروغ است كه شب 

  پرده: مفعول ←اندازد  ]را[ شامگرد خرگاه افق پردة 

  )تركيبي، دستور، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )شيراز -محسن فدايي (  »3«گزينة  - 6
  اليه است. صفت مضاف» رخ آن آفتاب«در گروه اسمي » آن« ة(الف): واژدر بيت 

اليـه   مضافِ اليه مضاف» در وصلش«در گروه اسمي » ش« ةدر بيت (ب): ضمير پيوست
  )67و  66هاي  دستور، صفحه، 3فارسي (   است.

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  - 7
  شكايت شاعر از رنج و محنت روزگار»: 4«گزينة مفهوم بيت 

 ابيات مرتبط: ناپايداري قدرت و مقام دنيوي مفهوم مشترك
  )62 ، صفحةمفهوم، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  - 8
  ت در عبادت حق يتأكيد بر اخلاص يا خلوص ن»: 1«مفهوم عبارت صورت سؤال و بيت گزينة 

  هاي ديگر تشريح گزينه

  .پادشاه بخشنده، نزد خداوند صاحب اجر و پاداش خواهد بود»: 2«گزينة 

آگاه بودن معشوق از عشق خالصانة عاشق و ضـرورت نداشـتن اظهـار    »: 3«گزينة 
  اخلاص در عشق

 ت پروردگار بدون خودخواهيضرورت پذيرفتن خواست و مشي»: 4«گزينة 
  )69 ، صفحةمفهوم ،3فارسي ( 

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 9
لـزوم تـرك تعلّقـات و گذشـتن از     »: 3«مفهوم مشترك بيت صورت سـؤال و گزينـة   

  گونه وابستگي مادي و دنيوي در راه عشقهر

  هاي ديگر تشريح گزينه

  همراه بودن عشق با غم و اندوه»: 1«گزينة 

  نظير بودن او توصيف زيبايي معشوق و بي»: 2«گزينة 

  ناتواني عقل در شناخت و درك معشوق و عشق»: 4«زينة گ

  )65 ، صفحةمفهوم، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -10
سازد چنان كـه امـروز تـو     فرداي تو را امروز مياين است كه » 3«مفهوم بيت گزينة 

هاي ديگـر شـاعر غنيمـت شـمردن زمـان       ينهكه در گز ساختة ديروز توست، در حالي
  )تركيبي، مفهوم، 3فارسي (   كند. توجهي به گذشته و فردا را توصيه مي حال و بي

----------------------------------------------  

  

 
 )رامسر - احسان برزگر(  »2«گزينة  -11

  كار كه مفرد است. مورد (ب): حشم: خدمتكاران (جمع) نه خدمت

  ها، خواه نيك باشد يا بد يخوخصال: جمع خصلت، مورد (د) 

  )تركيبي، لغت، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(  »3«گزينة  -12
  )تركيبي، املا، 2فارسي (   خرد (كوچك) ←غلط املايي: خورد 

----------------------------------------------  

 )دجواد قورچيانمحم(  »1«گزينة  -13
  اثر وحشي بافقي است. »فرهاد و شيرين«

  اثر جامي است. »الاحرار تحفة«

  اثر مجيد واعظي است. »عباس ميرزا آغازگري تنها«

  )تركيبي، تاريخ ادبيات، 2فارسي (   .اثر جامي است» بهارستان«

----------------------------------------------  

 )اريس - موسوينرگس (  »4«گزينة  -14
اشك  –اسلوب معادله: مصرع دوم مصداقي براي مصرع اول است. گريبان لحد = تنور 

  ندارد. تناقض= طوفان / 

  هاي ديگر تشريح گزينه

  چون هلال هستيم / پارادوكس: از خميدن علم افراشتن تشبيه: ما هم»: 1«گزينة 

منصـور  » فـتن انـاالحق گ «/ تلميح: اشاره به  جام مجاز از شرابمجاز: »: 2«گزينة 
  دارد. و به دار آويخته شدن او حلاج

ايهام تناسب: پروانه دو معنـي دارد:   /استعاره از معشوقاستعاره: چراغ »: 3«گزينة 
با  )حشرة پروانهحشرة پروانه. در معني غيرقابل پذيرش خود در بيت (- 2اجازه، - 1

  )تركيبي، آرايه، 2فارسي (   آتش و چراغ تناسب دارد.

 ----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »4«گزينة  -15
(زهـد:   )ذهنـي يـا انتزاعـي    ةزهد خشك (آميختن حس لامسه با پديـد آميزي:  حس

  خشك: لامسه)) –ذهني 

  مجاز از سختي، دشواري و مشقت (معناي موردنظر) -1ايهام تناسب: بار 

  مركب تناسب دارد.) شود (با وسيلة حيوان يا انسان حمل مي چه به آن-2

  اي براي مفهوم مصراع اول است. اسلوب معادله: مصراع دوم مصداق و نمونه

  )تركيبي، آرايه، 2فارسي (   غبار استعاره از غم و اندوه  استعاره:

----------------------------------------------  

 )بوكان - اقدم مادح علي(  »2«گزينة  -16
» 2«ها رابطة تضـمن وجـود دارد ولـي در گزينـة      ن واژهبي» 4و  3، 1«هاي  در گزينه

  ها با هم رابطة ترادف دارند. واژه

  مهم درسي ةنكت

ي از ديگري اسـت بـه   جزئ ،ها يكي از واژه ،تضمن بين دو واژه  براي پي بردن به رابطة
  )14 ، صفحةدستور، 2فارسي (   عبارت ديگر يكي زير مجموعة ديگري است.

 3فارسي

  2فارسي
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 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  -17
  كار رفته است. ها سه وابستة پيشين به دو وابستة پيشين و در سايرگزينه» 3«در گزينة 

  ها: هاي پيشين در گزينه بررسي وابسته

  )يترين (صفت عالي) / صد (صفت شمارش امير (شاخص) / كم»: 1«گزينة 

  همين (صفت اشاره) / اين (صفت اشاره)هر (صفت مبهم) / »: 2«گزينة 

ضـمير مـبهم و   » هـيچ «هر (صفت مبهم) / همين (صفت اشاره)، توجه: »: 3«گزينة 
  داراي نقش مفعولي است.

 آن (صفت اشاره) / صد (صفت شمارشي) / چه (صفت پرسشي)»: 4«گزينة 
  )43 ، صفحةدستور، 2 فارسي( 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -18
بـا لطـف و عنايـت خداونـد، اوضـاع      »: 4«  مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينة

  گردد. پذير مي رسد، امكان نظر مي چه ناممكن به يابد و آن نامساعد سامان مي

  هاي ديگر تشريح گزينه

  طلب عنايت از ساقي براي بهبود اوضاع»: 1«گزينة 

  داني از لطف و احسان ممدوح: اظهار قدر»2«گزينة 

 ناكارآمدي تدبير آدمي بدون عنايت و لطف خداوند»: 3«گزينة 
  )10 ، صفحةمفهوم، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )لاهيجان - مقدم م رضايييابراه(  »4«گزينة  -19
  بيان قناعت يا قناعت ورزي »: 3و  2، 1«هاي  مفهوم بيت گزينه

  )23 ، صفحةمفهوم، 2فارسي (   تحمل سختي فراق»: 4«فهوم بيت گزينة م

----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »3«گزينة  -20
هاي نيـك و پسـنديدة خـويش     سؤال تكيه كردن به خود و عادت صورت مفهوم بيت

شود. در گزينة  مفهوم دريافت مينيز همين » 4و  2، 1« هاي گزينه است كه از ابيات
  ، بر تواضع و فروتني تأكيد شده است.»3«

  هاي ديگر تشريح گزينه

گونه كه سپند بـا   كند همان شخصِ آتش زبان، خويشتن دفعِ گزند مي»: 1«گزينة 
  كيه بر خويشتن مصرع برجستة خود است.ت

ونـه كـه   گ صاحب كسب و كمال، نيازي به اصل و نسب نـدارد، همـان  »: 2«گزينة 
  شود نيازي به دريا ندارد. قطره وقتي به گوهر تبديل مي

ور  هاي پخته و كامل مانند چنار، آتش را از وجود خودشان شعله انسان»: 4«گزينة 
 كنند. عود به واسطة خامي است كه وابستة آتش شده است. مي

  )44 ، صفحةمفهوم، 2فارسي ( 
 

----------------------------------------------  

  

  

  (نويد امساكي)  »1«گزينة  -21
ن   « / هـا)  روي كن (رد ساير گزينه در راه رفتنت ميانه»: اقصد في مشيك« اغضـض مـ

 / )3صـداها (رد گزينـة   »: أصـوات « / )4و  3هاي  از صدايت بكاه (رد گزينه»: صوتك

  ).2گزينة خران (رد »: الحمير«

  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 ) قائنات -بين (محمد جهان  »3«گزينة  -22
دون ي« )؛2رد گزينة ايشان پدران و مادراني هستند (»: هؤلاء آباء و أمهات« كـه  »: رشـ

ن أولادهـم  «)؛4و  2هاي  كنند (رد گزينه راهنمايي مي هـر كـدام از    هـر يـك /  »: كلاًّ مـ
 به / بـه سـوي؛  »: يإل« )؛1رد گزينة ( فرزندانشان / فرزندان خود / خودشان / خويش

 )؛2و1 هـاي  هگزين ـ(رد  و»: و« )؛1رد گزينة ها ( ترين ويژگي پاكيزه»: الصفات بيأط«

  (ترجمه)  )1رد گزينة ( ترين كارها شايسته»: أصلح الأعمال«

 (راضيه يادگاري)   »2«گزينة  -23
»: ةم ـقيمـواعظ  «)؛ 4و  1هـاي   كند (رد گزينه دهد / تقديم مي به من مي»: يقدمني«

 1هاي  پدرم (رد گزينه»: أبي/ « )4و  3هاي  پندهاي با ارزشي؛ جمع است. (رد گزينه

  (ترجمه)  )4و  3هاي  م (رد گزينهوهدايت شتا »: لأهتدي) / «4و 

----------------------------------------------  

 ) خواه الهه مسيح(  »1«گزينة  -24
  ها: رد ساير گزينه

» قيمـة «ترجمـه نشـده و   » كـم «ضمير  ع ترجمه شده وجم» المعروف: «»2«گزينة 

  ترجمه شود. »و«نبايد با كه صفت دوم نماذج است 

به صورت صفت تفضيلي ترجمه شده است در حالي كـه  » أفضل طريق«: »3«گزينة 
تـا  »: ليهتـدوا «همچنـين   ؛چون مضاف واقع شده است ،بايد صفت عالي ترجمه شود

  ه شده است.هدايت شوند به صورت متعدي ترجم

» ليهتـدوا «به صورت صفت تفضيلي ترجمه شده است و » أفضل طريق«: »4«گزينة 

  (ترجمه)  مخاطب ترجمه شده است. ،للغائبين است فعل كه

----------------------------------------------  

 ابهر) -ولي برجي(  »2«گزينة  -25
زيـرا او (رد  »: لأنـّه «هـا) /   نـه تري (رد سـاير گزي  راهن زنانة ارزانيپ»: فسُتاناً أرخَص«

»: رخيصـة أسعار ) / «4اي (رد گزينة  هاي زنانه پيراهن»: فساتين) / «4و  3هاي  گزينه

  ).3و  1هاي  هايي ارزان (رد گزينه هاي ارزاني، قيمت قيمت

ل «كـه اسـم تفضـيل، بـر وزن     » أرخـَص «نكته: به ساختار كلمة  و بـه معنـاي   » أفعـ
  اشتباه نگيريد.» ارزان«به معناي » رخيص«د و آن را با است، دقت كني» تر ارزان«

  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 )تبريز -هادي پولادي(  »4«گزينة  -26
  )... : (دو چيز مردم را هلاك كرداستدر اين گزينه فعل ماضي » هلكأ«

  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 )خواه الهه مسيح(  »2«گزينة  -27
  هاي ديگر تشريح گزينه

  .كه دورو است كسي: »من يكون ذا وجهين«: »1«گزينة 

  متعدي ترجمه شده است.» : دوري نكندلا يجتنب«: »3«گزينة 

 ترجمه شده است.» واو«به صورت فعل امر و با » ترُضِ«: »4«گزينة 
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »1«گزينة  -28
(رد  الحياةفي »: در زندگي«)؛ ها ساير گزينهخير عباد االله (رد »: بهترين بندگان خداوند«

  )4و  2هاي  ينفعون الآخرين (رد گزينه»: رسانند به ديگران سود مي«)؛ 4گزينة 

  (ترجمه)  

  درك مطلب:متنةترجم

كنند.  يرقابت م با هم در آب كردنشنا اورزشكاران ب است كه يآب يها از ورزش يكيشنا 
 لاديسال قبل از م 2600ن مصر و پس از آن در روم باستان به آن در تمد خيتار

است. شنا بر تعادل  ديما مف هاي جانها و  بدن يسلامت يورزش برا نيگردد. ا يبرم
دهد، فشار  يم اديس را تنفّ حيگذارد. روش صح يم ريو گردش خون تأث يعصب ستميس

 محافظتقلب  يسلامتاز و  »)تخَفيض«از مصدر » تخفِّض(« آورد يم نييخون را پا

  كند. يم

 24تا  22آب از  يمتر و دما 25متر و عرض  50به طول  يشنا در استخر مسابقات

متر انجام  200 ايمتر  100به طول  يبه صورت مسابقات آنشود و  يدرجه برگزار م
 .قورباغه وجود دارد يشنا ايپروانه  يمسابقات مانند شنا نياز ا يشود. انواع مختلف يم

در  قهرمان شنا نيتر بود. موفق كيالمپ يها يمسابقات شنا در باز سال نياول 1986 سال
  .است كه هشت مدال طلا به دست آورده است يمرد كيالمپ هاي بازي

 3و  2، زبان قرآن عربي
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 )مشهد -زاده حامد مقدس(  »2« گزينة  -29
  )حيح(ص !»شود يدرجه برگزار م 24تا  22حرارت آب از مسابقات شنا در درجه «

  گريد يها نهيگز حيتشر

جوانـان بـه آن   آيـد كـه    بـه شـمار مـي   هـاي جديـدي    شـنا از ورزش »: «1« نةيگز
   (غلط) »پردازند! مي

 ـ  8قهرمان شنا «»: 3« نةيگز  كي ـالمپ يهـا  ياز بـاز  سـال  نيمـدال را در اول
  (غلط) !»كرددرو

قورباغه وجود شناي از انواع شنا فقط شناي پروانه و  در المپيك«»: 4« نةيگز
  )درك مطلب((غلط)                                                                 !» دارد

----------------------------------------------  

 )مشهد -زاده حامد مقدس(  »3« گزينة -30
  دهد)  / فشار خون را كاهش مي غلط استبرد و ... ( فشار خون را بالا مي

  گريد يها نهيگز حيتشر

هـا و دهـان مـا     بـرد و لبخنـد را بـر لـب     شنا روحيه را بالا مـي «»: 1« نةيگز
  ) (صحيح!» نشاند مي

 و نـرويم  راه پاهايمـان  روي هميشـه  كـه  دهد مي ياد ما به شنا«»: 2« نةيگز
   (صحيح)!» كند مي تغيير گاهي زندگي

 ،شنا كنند آب زير درتوانند  مي و گيرند مي ياد شنا كه يكودكان«»: 4« نةيگز
  (صحيح)!» داشت خواهند بالاتري نفس به اعتماد

  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

 )مشهد -زاده حامد مقدس(  »2« گزينة -31
  عنوان مناسبي براي متن نيست. » فوايد و خطرات شنا«

  گريد يها نهيگز حيتشر

  تاريخ شنا! »: 1« نةيگز

  هاي المپيك! ورزش شنا در بازي»: 3« نةيگز

 شنا از زمان قديم تا كنون!»: 4« نةيگز
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1« گزينة -32
  گريد يها نهيگز حيتشر

فعل مضارع از باب  .است رستناد» فعل ماض، له حرفان زائدانِ«»: 2«گزينة 
            تفعيل و داراي يك حرف زائد است.

چون فعلي معلوم است،  .است نادرست» مجهول، فاعله محذوف«»: 3«گزينة 
  فاعل آن محذوف نيست.

فعل از باب تفعيل  .است نادرست »»الطرّيقة« تعَلُّم، فاعله :مصدره«»: 4«گزينة 
 نقش مفعول (مفعول به) را دارد.» الطرّيقة«چنين  است. هم» تعَليم«و مصدر 

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  

----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -33
  گريد يها نهيگز حيتشر

» فـي «بعد از حرف جـر  » المسبح«است.   نادرست» مضاف اليه»: «1«گزينة 

  .آمده و مجرور به حرف جر است

سـه حـرف اصـلي آن،    است.   نادرست» : م س حةيالأصلحروفه »: «2«گزينة 
          است.» س ب ح«

 دقت كنيد كه جمله فعليه است و خبر نداريم. است.  نادرست» خبر»: «3« گزينة
  )تحليل صرفي و محل اعرابي(    

 ) قائنات -بين محمد جهان(  »2«گزينة  -34
لـذا   ،هاي باب تفاعـل حركـت كسـره ندارنـد     از باب تفاعل است و فعل» نتواضع«فعل

حـرف جـرّ    ،»كـلّ «بعـد از  به كار رفتـه  » من«است و نيز » اضَعنتَوَ«شكل درست آن
  بود. مي» من«لذا بايد ؛نيست

  (ضبط حركات)  

----------------------------------------------  

 )تبريز -هادي پولادي(  »3«گزينة  -35
  گفت: فَخور) ه خودش افتخار كند (بايد مي: انساني كه در همه حال بترجمه

  )مفهوم(  

----------------------------------------------  

 ) تبريز -هادي پولادي(  »4«گزينة  -36
» شـرّ «و » خيـر «ها  گزينه ةولي در بقي استبه معني (بدترين) و اسم تفضيل » شرّ«

  .اند آمدهترتيب به معني (خوبي) و (بدي)  به

  )قواعد اسم(  

----------------------------------------------  

 )(راضيه يادگاري  »1«گزينة  -37
»در اين گزينه اسم تفضيل است.» أحب  

  كارها دعوت مردم به راه حق است! ترين داشتني ترجمه: دوست

  فعل است: » أفعل«ها وزن  اما در ساير گزينه

  م وحدهأنفع: فعل مضارع متكلّ»: 2«گزينة 

  م وحدهعلم: فعل مضارع متكلّأ»: 3«گزينة 

  أكرم: فعل امر للمخاطب»: 4«گزينة 

  )قواعد اسم(  

----------------------------------------------  

 )خواه الهه مسيح(  »3«گزينة  -38
»بنابراين ايـن گزينـه دو اسـم     ،اسم تفضيل هستند 3 ةدر گزين» الآخرين«و » أحب

  تفضيل دارد.

و  »أثقـل « و» خيـر « 4 ةو در گزين ـ» أهـم « 2 ةدر گزين ـ ،»الآخرين« »1« ةدر گزين
  اسم تفضيل هستند.» أكثر«

  )قواعد اسم(  

----------------------------------------------  

 سيد محمدعلي مرتضوي)(  »2«گزينة  -39
همانا پدرم باوفاترينِ مـردان بـه پيمـان    «به ترجمة عبارت صورت سؤال توجه كنيد: 

  تفضيل و داراي معناي صفت عالي است.)اسم » يفأو(« »است!

اش  آمده اسـت: هـيچ مـردي بـه پيمـان يـا وعـده       » 2«مفهوم متناسب آن در گزينة 
  كند! همانند پدرم وفا نمي

  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  كند! بندد و بدان عمل مي هاي بسياري مي پدرم پيمان»: 1«گزينة 

  كند! پيمان خود وفا مياز مردان كسي هست كه بيش از پدرم به »: 3«گزينة 

 ها وفا كنند! توانند مانند پدرم به پيمان برخي از مردان نمي»: 4«گزينة 

  )قواعد اسم(  

----------------------------------------------  

 )قائنات -بين محمد جهان(  »4«گزينة  -40
فت ص» الواقعة« ةاسم معرف» 2«در گزينة  ؛است» كانت«خبر » 1«گزينة در » واقعة«

» 4«خبر بـراي مبتـداي (هـي) اسـت. ولـي در گزينـة       » 3«و در گزينة » طيسفون«براي

  حال است.» واقعة«

  )حال(  
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 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -41

يكي از موارد سبقت رحمت بر غضب خدا آن است كـه وقتـي انسـان كـار نيكـي انجـام       
بت نمايد، اما وقتي گنـاهي  را ث  دهد كه فوراً آن اش دستور مي دهد، خداوند به فرشته مي

اش توبـه كنـد و    دهد كه صـبر كنـد تـا بنـده     به فرشتة خود دستور ميشود  مرتكب مي
؛ و در صـورتي كـه بنـده توبـه نكـرد آن      )2و  1هاي  گزينه جبران نمايد. (دليل نادرستي

  چنين خداوند عمل نيك را چند برابر پاداش و كار بد را بـه انـدازة   گناه را ثبت نمايد. هم

بقت رحمتـُه     «دهد. سنت سبقت رحمت بر غضب در عبارت  خودش جزا مي ن سـ يـا مـ
 :هَقـرآن   نهفتـه اسـت.   ،»اي خدايي كه مرحمتش بر غضبش سبقت گرفتـه اسـت.  غضَب

 »پروردگار شما رحمت را بر خود واجب كرده است.«فرمايد:  كريم دربارة اين سنت مي
  )74و  73هاي  ، صفحه6، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -42
حاصـل  را بخواهنـد،    كساني كه زنـدگي دنيـا و تجمـلات آن   «فرمايد:  قرآن كريم مي

دهيم و كم و كاستي نخواهند ديد، امـا اينـان    كارهايشان را در همين دنيا به آنان مي
چـه را كـه    اند بر باد رفته و آن و هر چه در دنيا كرده در آخرت جز آتش دوزخ ندارند

خداوند، سنت و قانون امداد عام خود را بر اين قرار داده  »دهند، باطل است. انجام مي
را بپـذيرد،    هاي پذيرش دعوت حق يا لجاجـت در برابـر آن   كه هركس هر كدام از راه

   .استفاده كندبتواند از امكاناتي كه خداوند در اختيارش قرار داده 

  )72 ، صفحة6، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )محسن بياتي(  »2«گزينة  -43
بيماري يا سلامت، فقر يا ثـروت، از دسـت    ؛آزمايد خداوند ما را با هر خير يا شري مي

د رمـوا  يتلـخ و شـيرين   ةطور كلـي هـر حادث ـ   دادن پدر و مادر (مورد سؤال) و ... و به
آيد. اين موارد براي ما امتحاني است تا روشن شـود كـه مـا     امتحاني ما به حساب مي

كنـيم. عمـل درسـت،     گيريم و چگونه عمل مـي  نسبت به آن حادثه چه تصميمي مي
عقب ماندگي و خسران ما را به دنبال دارد.  ،و عمل غلطشود  ميموجب رشد و كمال 

با اشـاره بـه   » رجعونو الينا تُ ةفتنو الخير  موت و نبلوكم بالشرّال ةذائقنفس  كلّ« ةآي
 زده است. تبخش فرد مصيب التيامچنين اشاره به مرگ انسان  و هم ءسنت ابتلا

  )71و  70، 67هاي  ه، صفح6، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(  »4«گزينة  -44
قوا لفتحنا عليهم بركات منوا و اتّآأنّ اهل القري و لو « فرمايد: مي سورة اعراف 96 آية

ماء و الأرض و لكن كذبّوا فاخذناهم بما كانوا يكسبونمن الس« 
  )68 ، صفحة6، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »4«گزينة  -45
سنستدرجهم مـن  « ةآية شريفاستدراج است كه از  املاء و ) بيانگر سنتبيان امام علي (ع

  )67 صفحة، 6، درس 3دين و زندگي (   گردد. مفهوم مي» يعلمونحيث لا

----------------------------------------------  

 )ابوالفضل احدزاده(  »2«گزينة  -46
باري از جمله نـزول بـلا و    زيان آثارظلم به ديگران و افزايش گناه اعم از فردي و اجتماعي، 

تأثير اعمال انسان در زنـدگي  «عدم استجابت دعا را به دنبال دارد. اين مسئله بيانگر سنت 
 بيانگر آن است....»  بالآجالن يموت ماكثر مبالذنّوب من يموت «است كه حديث » او

  )76 و 75هاي  ه، صفح6، درس 3دين و زندگي ( 

 ----------------------------------------------  

 )قم -زحل  لفقارياعليرضا ذو(  »4«گزينة  -47
امُلـي  «كس را همانند كسي كه به او مهلـت داده   خدا هيچ«فرمايد:  امام علي (ع) مي

حتي اگر انساني بارها گناه كرد و توبـه  » ، امتحان و آزمايش (فتنه) نكرده است.»لهَم
ا اگر كساني چنان در باطل پيش روند كـه  گذرد، ام نمود باز هم خداوند از گناه او مي

از كار خود خرسند باشند و با حق دشمني (عداوت) و لجاجت (اصرار) ورزند، خداوند 
ها  افزايد. در حقيقت مهلت هاي آنان مي دهد و بر امكانات و نعمت ها فرصتي مي به آن

شود  و باعث ميگر شده  صورت بلاي الهي جلوه ها با اختيار و ارادة خودشان به و نعمت
 تر شوند. به تدريج به سوي هلاكت ابدي نزديك

  )75و  74، 67هاي  ، صفحه6، درس 3دين و زندگي ( 

 )محبوبه ابتسام(  »1«گزينة  -48
در فرهنگ قرآن، توفيق به معناي آسان نمودن است يعني همراه بـا سـعي و تلاشـي    

كنـد   چنان فراهم مـي دهد، خداوند نيز شرايط و اسباب را  كه انسان از خود نشان مي
تر به مقصد برسد. امداد خاص خداي متعال نسبت به آنان كـه بـا    كه وي بتواند آسان

 ـاو« ةنيت پاك قدم در راه حق گذاشتند توفيق الهي نـام دارد و آي ـ  » ذين جاهـدوا... لّ

  بيانگر اين سنت الهي است.

  )73و  67هاي  ، صفحه6، درس 3دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »3«گزينة  -49
هاسـت. بنـابراين    نتيجة عمل خود انسـان  ،دايرة سنت املاء و استدراج رقرار گرفتن د

  اين سنت قرار نگيريم. ةبايد بكوشيم كه در داير

 »كيدي متينُانَّ «فرمايد:  قرآن كريم پس از بيان اين سنت مي
  )75و  67 صفحة ،6، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -50
اي كه حضرت زينب (س) در شام و در برابر يزيد ايراد كرد، با استناد به آية  در خطبه

دهيم، (اين مهلت) به نفـع   آنان كه كافر شدند تصور نكنند كه اگر به آنان مهلت مي«
دهيم تا بـر گناهـان خـود بيفزاينـد.      فقط به اين خاطر به آنان مهلت ميها است،  آن

 ، كفر يزيد را اعلام نمود.»براي آنان عذاب خواركننده خواهد بود.
  )80 ة، صفح6، درس 3دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

  
  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -51
ر بايد كاملاً درست و قابل اعتماد باشد، زيرا هر پاسخ احتمـالي و  پاسخ به نيازهاي برت

مشكوك نيازمند تجربه و آزمون است در حالي كه عمر محـدود آدمـي بـراي چنـين     
  اند.   هاي پيشنهادي هم بسيار زياد و گوناگون اي كافي نيست. به خصوص كه راه تجربه

كه بـه نيازهـاي مختلـف انسـان      طوري جانبه باشد: به همه ها بايد اين پاسخ چنين هم
، دنيوي و فردي و اجتماعي ،زيرا ابعاد جسمي و روحي ؛هماهنگ پاسخ دهدصورت  به

 »و ارتباط كامل و تنگاتنگي با هم دارند.، پيوند انساناخروي 
  )9 ، صفحة1، درس 2دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )بقا يمحمد رضاي(  »4«گزينة  -52
ر بودن است. وجوگ ها، كنجكاوي و در جست هاي فطري مشترك انسان يكي از ويژگي

 د.نده ها ترجيح مي برند و دانايان را بر نادان ها از شناخت حقايق لذت مي انسان
  )18 ، صفحة2، درس 2دين و زندگي( 

----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »3«گزينة  -53
ايد دعوت خدا و پيامبر را بپذيريد،  اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  قرآن كريم مي

ايـن  » .بخشـد  خواند كه به شما زندگي حقيقي مـي  گاه كه شما را به چيزي فرا مي آن
 است.» كشف راه درست زندگي«آيه بيانگر 

  )8و  2هاي  ه، صفح1، درس 2دين و زندگي( 

----------------------------------------------  

 )بقا رضاييمحمد (  »2«گزينة  -54
وجو بزنند، اما نتواننـد بـه حقانيـت ديـن جديـد       اگر كساني دست به تحقيق و جست

گيرند. (درسـتي   ببرند، عذرشان نزد خداوند پذيرفته است و مورد مؤاخذه قرار نمي پي
 »)الف«مورد 

جديد آگاه نشوند؛ چنين افرادي پيامبر ممكن است پيروان پيامبران گذشته از آمدن 
و اگر مطابق دين خود عمل كرده باشـند،  ») ج«نزد خداوند عذر دارند (درستي مورد 

  گيرند. پاداش خود را مي

  )34 ، صفحة3، درس 2دين و زندگي (

 3دين و زندگي 

 2دين و زندگي 
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 )محمد آقاصالح(  »3«گزينة  -55
ه و هر كسي ديني جز اسلام اختيار كنـد هرگـز از او پذيرفت ـ  «فرمايد:  قرآن كريم مي

بنـابراين زيـان در آخـرت معلـول     » كاران خواهد بود. نخواهد شد و در آخرت از زيان
 باشد. است، مي تر) (كامل نپذيرفتن تعاليم اسلام كه دين اكمل

  )33 ، صفحة3، درس 2دين و زندگي ( 

----------------------------------------------  

 )محسن بياتي(  »2«گزينة  -56
هـا   و نيازهـاي انسـان   ها سؤال ةهميشه ماندگار باشد كه بتواند به همتواند براي  ديني مي
اي از قواعد و قوانين وجود دارد كـه   ها پاسخ دهد. در اسلام دسته ها و زمان مكان ةدر هم

 اكـرم (ص)  طور مثـال پيـامبر   به مقررات اسلامي خاصيت انطباق و تحرك داده است به

م: اسلام بـا ضـرر ديـدن و ضـرر رسـاندن      ضرار في الاسلالا ضرر و لا «فرموده است: 
  )30و  29هاي  ، صفحه3، درس 2دين و زندگي (   »مخالف است.

----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »3«گزينة  -57
خداوند براي اثبات نهايت عجز و ناتواني كساني كه در الهي بودن قرآن شـك دارنـد،   

ام « :هـا داده اسـت   هاي قرآن را هم به آن سوره مانند سوره پيشنهاد آوردن حتي يك
را بـه خـدا   (قـرآن)  گوينـد: او بـه دروغ آن    مثله: آيا مي ةتوا بسورأيقولون افتراه قل ف

 »را بياوريد.  توانيد يك سوره همانند آن نسبت داده است؟ بگو اگر مي
  )42 ، صفحة4، درس 2دين و زندگي ( 

 ----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -58
پيامبري حضرت موسي (ع) در دورانـي بـود كـه سـحر و جـادو رواج داشـت. مـردم        

گذاشتند. بنـابراين،   ها احترام مي دانستند و به آن العاده مي هايي فوق ساحران را انسان
ادوگران باشد داد كه فراتر از كار ساحران و ج حضرت موسي (ع) بايد عملي انجام مي

(تناسب معجزة هر پيامبر با زمان خود)، تا مردم بدانند كه سـاحران در برابـر قـدرت    
اند. به همين دليل بود كه ساحران با ديـدن عصـاي حضـرت     خداوند، ناتوان و ضعيف

تنها بـه معجـزه بـودن آن اعتـراف      موسي (ع) و تبديل شدن آن به اژدهايي عظيم، نه
  انه ايمان آوردند.كردند، بلكه به خداي يگ

ر پيشرفت زياد علم پزشكي مبعوث شـد كـه قـرآن بـه     صحضرت عيسي (ع) نيز در ع
و «كنـد:   هاي غيرقابل درمان توسط ايشان به اذن خـدا اشـاره مـي    شفا دادن بيماري

  »دهم. و كور مادرزاد و برص گرفته را شفا مي»: «كمه و الابرصابُرئُِ الاَ

  )42و  41 هاي هفحص، 4، درس 2دين و زندگي (   

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -59
اعجاز لفظي قرآن كريم از همان آغاز نزول آن مورد توجه همگـان و حتـي مخالفـان    

 يهـا، شـيرين   ها و جملـه  قرار گرفته بود. ساختار زيبا و آهنگ موزون و دلنشين كلمه
رات با وجود اختصار سبب شده بود كه سران مشـركان مـردم را از   بيان و رسايي تعبي

رفـت، او را   قـرآن نـزد پيـامبر مـي     شنيدن قرآن منع كنند و اگر كسي براي شـنيدن 
  كردند.   مجازات مي

هـا   داننـد و فقـط از ترجمـه    كه زبـان قـرآن را نمـي    اعجاز محتوايي قرآن براي كساني
  )44 ، صفحة4، درس 2دين و زندگي (   است. كنند نيز قابل فهم و ادراك استفاده مي

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -60
، »راه درسـت زنـدگي  «و » آينـدة او «، »هـدف انسـان  «هايي از قبيل چيسـتيِ   سؤال

اي كـه در   وجوگري است كـه بـراي خـود و فرصـت زنـدگي      هاي جست دغدغة انسان
ند اين موهبت يگانه و تكرارناپذير را هخوا اند و نمي قرار گرفته، ارزش قائل اختيارشان

دهنـدة بيـداري و    زيـرا نشـان   ،مشغولي مقدس است هدر دهند. اين يك دغدغه و دل
هوشياري انسان و توجه وي به ارزش زندگي و آگاهي از زياني است كه يـك زنـدگي   

  )8 ، صفحة1رس ، د2دين و زندگي(   كند. هدف را تهديد مي بي

----------------------------------------------  

  

 
 )كاشان - راد حميد مهديان( »1«گزينة  -61

 در هـا  آن زيـرا  ،بـود  ارزشـمند  بسيار دانان ملكه براي تاريخ آن تصاوير«جمله: ترجمة 

  .»ندبود شده گرفته او عمومي حضورهاي معدود از يكي

  مهم درسي ةنكت

كـار   شمارش جمع به همراه با اسامي قابل» معدود كم،«معناي  به”few“ كميصفت 
 ”of“ ةپيش از اسامي همراه با حـرف اضـاف   ”a lot“ كميرود. همچنين، صفت  مي

نيز قبل از اسامي غير قابل شـمارش   ”little“و  ”much“كلمات  شود. استفاده مي
  )گرامر(     روند. كار مي به

 )ميرحسين زاهدي( »3«گزينة  -62
 »كرديد، چه بود؟ مي صحبتحياط مدرسه او در آموزي كه تو و بن با  نام دانش«جمله: ترجمة 

  مهم درسي ةنكت

 you“در جملة وصـفي   ”the student“با توجه به كاربرد ضماير موصولي و نقش 
and Ben were speaking to…” يابيم كه  در مي“student”    نقـش مفعـولي

جـايي كـه    خواهد بود. از آن ”that“يا  ”whom“دارد، پس ضمير موصولي مناسب 
» 2و  1«هـاي   رود، گزينـه  كـار نمـي   عدد و حرف اضافه به ”that“با ضمير موصولي 

رود،  كـار نمـي   بـه   ”which“كه با انسان  دليل اين نيز به» 4«شوند. گزينة  حذف مي
  )گرامر(     شود. حذف مي

----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي( »4«نة گزي -63
والدينم از من خواستند كه تجربة تحصيل در يـك كشـور خـارجي و    «ترجمة جمله: 

  »يادگيري يك زبان خارجي ديگر را داشته باشم.

  ) كافي2  هر دو )1

 ديگر )4  تر ) بيش3
  )واژگان(

---------------------------------------------- 
 )شانكا - ناصر ابوالحسني( »3«گزينة  -64

، امـا  دنظر برس به يبيعج بيترك موز، آب پرتقال و خامه ممكن است«جمله:  ةترجم
  .»آورند وجود مي به يا خوشمزه يدنينوش هم با

   وضعيت، حالت )2  تعريف )1

 ارتباط )4  تركيب )3
  )واژگان( 

---------------------------------------------- 
 )كاشان - راد حميد مهديان( »3«گزينة  -65

 تـوانيم  نمي ديگر ،پرجمعيت مناطق در شيوع گستردة ويروس دليل به«جمله: ترجمة 

  ».استفاده كنيم نقل و حمل وسايل ساير از نياز داريمكنيم و  استفاده اتوبوس از

  كاركرد) 2  ) اصل1

  ) اخلاق4  ) وسيله3

  )واژگان( 

----------------------------------------------  

 )كاشان - ر ابوالحسنيناص( »3«گزينة  -66
مختلـف   يها مردم در جوامع و فرهنگ يهدف برا نيا تياهم زانيم«جمله: ترجمة 

  ».است متغيراي  طور گسترده به

  طورغيرمنتظره به) 2  طور تصادفي به )1

  عاقلانه) 4  طور گسترده به )3

  )واژگان( 

---------------------------------------------- 
 )سين زاهديميرح( »1«گزينة  -67

آسان خواهد بود خيلي براي شما وام گرفتن از بانك براي خريد خانه « جمله:ترجمة 
 »آورده كنيد.، برگذارد رايطي را كه بانك پيش روي شما مياگر ش

  ) متغير بودن2  ، ملاقات كردن) برآورده كردن1

  ) حل كردن4  تعلق داشتن) 3

  )واژگان( 

---------------------------------------------- 
 )كاشان - ناصر ابوالحسني( »1«گزينة  -68

سـروكار  پـول   ياديز مقدارمديريت كردن  با شغل نيكه ا ييجا از آن«جمله: ترجمة 
 ».است يضرور كارگران داقتص دارد،

  بومي  )2  ، درستكار) صادق1

  )واژگان(   ) قوي4  پسند محبوب، مردم) 3

3و  2زبان انگليسي
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 )ميرحسين زاهدي( »3«گزينة  -69
جمهور معتقد است كه مقامات بهداشت فقط دارند خطرات ويـروس   رئيس« جمله: ةترجم

  »كه ابزار معاش مردم را در نظر بگيرند. كنند بدون اين نمايي مي كرونا را بزرگ

  كردن وقف )2  محافظت كردن )1

 ، بخشيدنكردن اهدا )4  نمايي كردن بزرگ )3
  )واژگان( 

---------------------------------------------- 
 )كاشان - راد حميد مهديان( »2«گزينة  -70

 راهبردهـاي  شـامل  دوزبانـه  آمـوزش  كه كند مي اظهار چنين هم هميلتون«جمله:  ةترجم

  ».است مقصد زبان بر آموزان علاوه دانش مادري زبان از استفاده براي مختلفي

  دوزبانه) 2   ، آرامآميز مسالمت) 1

  )واژگان(   خانگي) 4  كننده گيج) 3

 ---------------------------------------------- 
 )كاشان - راد حميد مهديان( »1«گزينة  -71

فهميد كـه يـافتن    آنيتا ،كرد جوو جستبه  شروعكه او  اين از پس بلافاصله«جمله:  ةترجم
             ».كرده بود تصورچيزي است كه  آن تر از سخت بسيار زن يك براي پردرآمد شغلي

  گردآوري كردن) 2  دن، گمان كرتصور كردن) 1

  داشتن، حاوي بودن) 4  پشتيباني كردن) 3

  )واژگان( 

----------------------------------------------  

 )كاشان - ناصر ابوالحسني( »4«گزينة  -72
او  دي ـآپارتمـان جد  كه ني، تصور اكرده بود اش ژانت در نامه ي كهصيفاز تو«جمله:  ةترجم

   ».آسان بود بود،چگونه 

  حل كردن )2  داشتن گهن) 1

 تصور كردن )4  جو كردن و جست )3
 )واژگان( 

  كلوزتست:متنةترجم

در سال  پرواز نيدر ح هواپيمامسافر  ديخشونت شد اي تيشده از عصبان مورد ثبت نياول
خشونت در «عنوان  كه اكنون به ياتفاق ،اتفاق افتاد ياميدر پرواز هاوانا به م 1947
مهماندار  كيحمله كرد و  گريد يمرد مست به مسافر. يك ودش يشناخته م »هواپيما
 افتهي تر افزايش به نسبت رشد سفرها خيلي بيش ها خشونت تعدادگرفت.  ازرا گ مايهواپ

شده بود، اما  يآور جمع خشونت در هواپيمادر مورد  ياطلاعات كم ،اواخر نياست. تا هم
باعث احتمال دارد  يا ندهيطور فزا بهدهد مسافران  ينشان م [در دست است] كه ياطلاعات

از  1998 المثال، در س برايشوند.  زيآم اقدامات خشونت ريدرگ اي شوند مزاحمت جاديا
 ٪400رخ داده است كه خشونت در هواپيما  مورد 266 ،مسافر ونيليحدود چهار م

 يسفرها 2021شود تا سال  يم ينيب شيداشته است. پ شافزاي 1995نسبت به سال 
شود. [ها] فرودگاه يشلوغ شيمنجر به افزا كه ابدي شافزاي ٪5 يالملل نيدر سطح ب ييهوا
خشونت در است كه  يمعن ني، به اپرخاشگري فزايندة مسافرين هوايي، همراه با امر نيا

  .شود ليبزرگ تبد معضل كيممكن است به  ندهيآ يها در سال هواپيما

 )بهشهر - حسن روحي( »1«گزينة  -73
  منبسط شدن ،افتن، زياد شدن) گسترش ي1

  تدارك ديدن    ،) چيدن، مرتب كردن2

  تلقي كردن  ،شمار آوردن ) به3

  ) فراهم كردن، در دسترس قرار دادن4

  )كلوزتست( 

---------------------------------------------- 
 )بهشهر -حسن روحي( »3«گزينة  -74
  ثرؤطور م ) به2  ) مستقيماً 1

 دفعه         ، يكيناگهانطور  به) 4  طور روزافزون بهطور فزاينده،  ) به3
  )كلوزتست( 

 )بهشهر -حسن روحي( »2«گزينة  -75
 نكتة مهم درسي

).  از طرفي جمله با مفعول (سفر هوايي) 4و  1هاي  نياز به فعل اصلي دارد (رد گزينهجمله 
پس ت، قبل از آن قرار گرفته اس ”predict“ متعدييعني مفعول فعل شروع شده است؛ 

شكل  يد بعد از فعل مجهول، فعل دوم بهشكل مجهول باشد. دقت كن جمله بايستي به فعل
 تواند بيايد.  مي ”to“مصدر با 

It is predicted that… = sb/sth is predicted to do sth 
  )كلوزتست( 

---------------------------------------------- 
 )بهشهر -حسن روحي( »2«گزينة  -76
  ، مشكل) مسئله، موضوع2  درخواست، تقاضا ،ادعا) 1

  ) نماد، نشانه          4  ) هدف3

  )كلوزتست( 

  :درك مطلبمتنةترجم

بـزرگ متشـكل از    گروهجهان هستند. كهكشان يك  ةترين عناصر سازند ها مهم كهكشان
ها ستاره است و توسط ميدان گرانشي خودش در كنـار هـم قـرار گرفتـه اسـت.       ميليون
  .يدو نوع اصلي دارد: مارپيچي و بيضن كهكشا

 صافي از ستارگان با دو بازوي صفحةكهكشان مارپيچي است: يك كهكشان راه شيري 

ها اين شكل را  همة كهكشانآيد. تقريباً يك چهارم  مارپيچي كه از مركز آن بيرون مي
در آن  اي كه ستارگان جديد ستاره خوبي با گاز ميان هاي مارپيچي به دارند. كهكشان
طور كه الگوي چرخشي مارپيچي به دور  همان .شوند شوند، تأمين مي تشكيل مي
هاي جوان را تشكيل  كند و ستاره ، گاز و گرد و غبار را فشرده ميچرخد كهكشان مي

 .دهد مي
اي متقارني دارند و هيچ ساختار واضحي  ي يا كره، شكل بيضشكل هاي بيضي كهكشان

 هاي] [كهكشانجا كه  ها بسيار قديمي هستند و از آن ي عضو آنها ند. بيشتر ستارهندار

گيرد.  ها شكل نمي جديدي در آن ة، هيچ ستارندارنداي  ستاره شكل گاز بين بيضي
 1013با جرمي در حدود  شكل يهاي جهان، بيض ترين كهكشان ترين و درخشان بزرگ

امواج اً منبع انتشار ممكن است غالب آسا غولاجرام اين  ،خورشيد هستندجرم برابر 
شوند. تقريباً دو  هاي راديويي ناميده مي راديويي قوي باشند، كه در اين صورت كهكشان

  .هستند شكل يها بيض سوم كهكشان

 
 )نويد مبلغي( »3«گزينة  -77

  ».است …، يك كهكشان طبق متن: «جملهترجمة 

 »اند. گرفتهميدان گرانشي آن كنار هم قرار  وسيلة بهها كه  از ستاره گروهي«
  )درك مطلب( 

---------------------------------------------- 
 )نويد مبلغي( »1«گزينة  -78

 »كند؟ طور عمده در مورد چه چيزي بحث مي پاراگراف دوم به«ترجمة جمله: 
 »هاي مارپيچي كهكشان«

  )درك مطلب( 

---------------------------------------------- 
 )مبلغي نويد( »2«گزينة  -79

 »به گاز اشاره دارد. 2در پاراگراف  ”which“ ةكلم«ترجمة جمله: 
  )درك مطلب( 

---------------------------------------------- 
 )نويد مبلغي( »3«گزينة  -80

 شـكل  ياي بيض ـه ـ يك از موارد زير در مورد كهكشان با توجه به متن كدام«ترجمة جمله: 

 »؟نيستصحيح 
 »اي هستند. ستاره ر زيادي گاز بينها حاوي مقادي آن«

 )درك مطلب( 
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96
97

98
99

  
  

 )حسين اسفيني(  »4«گزينة  - 81
  ها: تشريح گزينه

غلط است. زيرا از كلمة دقيقاً استفاده شده است. بايد دقت كنيد »: 1«گزينة 
تواند بـر تعـداد و درصـد     كه در حالت كلي زوج يا فرد بودن اندازة نمونه مي

 »تقريباً«لذا بايد از كلمة  .ها تأثير بگذارد هاي بين و اطراف چارك دقيق داده

  درصد در اين جمله استفاده شود! 25 »حدوداً«يا 

هاي يك نمونـة آمـاري، بـراي جامعـة      در تعميم، بر اساس داده»: 2«گزينة 
  كنيم. لذا اين گزينه غلط است. گيري مي آماري مرتبط با آن نتيجه

و شفاف ترين گام رسيدن به پاسخ، طرح يك پرسش دقيق  مهم»: 3«گزينة 
  است كه مربوط به گام اول (بيان مسئله) است و لذا اين گزينه غلط است.

هـاي   دهاين گزينه صحيح است. زيرا ايـن معيـار تحـت تـأثير دا    »: 4«گزينة 
  د. گير دورافتاده قرار مي

  )37تا  28 هاي )، آمار و احتمال، صفحه3مار ((رياضي و آ  

----------------------------------------------  

 )كورش داودي(  »4«گزينة  - 82
  .شود بررسي ميگام دوم در گيري  گيري و شيوة اندازه روش نمونه

  )37تا  28هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »1«گزينة  - 83
گيـري سـرعت در ايـران     ي اندازهر ساعت، واحد استاندارد برابواحد كيلومتر 

  است و مشكلي ندارد.

  )37تا  28هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »2«گزينة  - 84

    
4000

400
10 10

¾÷¶I]½à pHkºH
 اندازة نمونه 

   4000 400    اندازة جامعه  - اندازة نمونه 3600

  )33تا  28هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )نظم رحيم مشتاق(  »4«گزينة  - 85
در همراه نيست، لذا تعداد متغير كمي است و چون گزارش درصد با گزارش 

  توان گفت. چيزي نميمدرسه  مورد وضعيت درسي دو

  )40تا  28هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »1«گزينة  - 86
  ترتيب بنويسيم: ها را به ابتدا بايد داده

   
Q Q Q

, , , , , , , , , , , , , ,
1 2 3

1 4 5 7 17 17 17 18 26 27 28 29 31 36 41  

  چارك اول از چارك سوم: از تفاضلاست  دامنة ميان چاركي عبارت

   Q Q   3 1 29 7 22  
  است. 17مد برابر  پس ،است كه بيشترين فراواني (تكرار) را دارداي  مد داده

  )44تا  34هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 87
 ـ ،داده شده اي ميله با توجه به نمودار وط بـه هـر سـال را    زواياي مركزي مرب

  دهيم: روي دايره نشان ميوريم و آ دست مي به

      40 50 30 60   ها مجموع فراواني 180

    0 040
360 80

180
 96زاوية سال  

   0 050
360 100

180
  97زاوية سال  

   0 030
360 60

180
  98زاوية سال  

   0 060
360 120

180
  99زاوية سال  

  )43و  42هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 88
  است، بنابراين:  6ها برابر  مودار، ميانگين دادهبا توجه به ن

 

x xx

x x x

    
  


       

2 5 8 3
6 6

5

2 18
6 2 30 18 12 6

5

   

  جمع ميانگين و انحراف معيار، بنابراين:حاصل برابر است با  aمقدار 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )        
 

2 2 2 2 22 6 5 6 6 6 8 6 9 6

5
 

 a x   
       

16 1 0 4 9
6 6 6

5
  

  )42و  35 ،34هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 89
  آوريم:  دست مي ها را به ا ميانگين و انحراف معيار دادهابتد

  

x

( ) ( ) ( ) ( )

   
  

       
 

2 2 2 2

7 8 8 10 12 45
9

5 5

7 9 2 8 9 10 9 12 9

5

  

/ با توجه به اطلاعات فوق داريم:  
   

4 2 1 9
3 2

5
  

 

9

9+ 3/2

 
  )42و  35، 34هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 90
 ؛اسـت  Aبرابر چارك اول مدرسة  Bترين نمرة مدرسة  كه كم با توجه به اين

در  Aآمـوزان مدرسـة    درصـد دانـش   25 توان گفـت  به طور تقريبي ميپس 
  اند. گرفته Bآموزان مدرسة  تر از همة دانش اي كم نمرهدرس رياضي 

  )44 تا 34هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )3رياضي و آمار (
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1

1-1
x

y

  
  

  

 

 )نيكو دكامين(  »2«گزينة  - 91
  آوريم: دست مي ابتدا مقدار هر جزء صحيح را به

          1 2 7 0 2 7 1 

/ 3 14  :پس  

 

/

/

/ A /

          
       

  
           

3 14 4

7
1 75 1

4

1 4 5
0 02 1 2 5

1 1 2

 

  )39تا  37هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

 --------------- ------------------------------  

 )حميدرضا سجودي(  »1«گزينة  - 92
  y | x | y | x |      1 0 1  

yنمودار تابع  | x | :را رسم نموده و خواهيم داشت  

ها محوريال به نهسبت xقر�نه بالا طرف به واحد ��
x x x

y y y

  
y | x |  1               y | x |                        y | x | 

را مساوي صـفر قـرار    yها، بايد xبراي تعيين نقاط تلاقي نمودار با محور 
y   دهيم: | x | | x | | x | x ,           1 0 1 1 1 1 

 S  
  

2 1
1

2 2

½køI¤ ÌIÿUnH
  

  

  )44تا  40هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

----- ----------------------------------------  

 )حميدرضا سجودي(  »3«گزينة  - 93

  ff (x) x D R   2 1
2

3
  

  gD R   g{ريشة مخرج}1
xg(x) D R
x


   


4 2

1
 

  f f g
g

D D D x | g(x)  0 

    f gD D R (R ) R   1 1  

 x
xg(x)
x

  


  


4 2 0
4 2

0 0
1

SwH oÿÅÁ»Iv¶ Áov¨

k{IM oÿÅyUn¼Å ¾¨
 

 
 f

g

x

D (R ) { } R ,

  

        
 

1

2

1 1
1 1

2 2

  

  )53تا  45هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »1«گزينة  - 94

 f ( ) f ( ) f ( ) ( )( )f ( )
f ( ) f ( ) f ( ) ( ) ( )

    
  

     
4 1 2

5
3 1 2

1 1 1 2 1 1 2 1 3
1

1 1 1 2 1 1 2 1 3
  

 
 


1 5 5

1 5 6
 

  )53تا  45هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

------------- --------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »2«گزينة  - 95
  داريم: xبندي محدودة  ابتدا با بازه

x x f (x) ( )
x x | x | x g(x) x

              
             

1 0 1 2 1 1 1

1 0 1 2 2 2 2 2

 
x f ( )
x g( ) | |

, xf x( )(x)
g , x

     
    

      
 


0 0 2 0 1 1

0 0 0 2 2

1
1 0

2

1
0

2

 

  )53تا  45هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

------------------------------------ ---------  

 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 96
  داريم: sign(x)تابع  ضابطة با توجه به

  

, x
g(x) sign(x) , x

, x


  
 

1 0

0 0

1 0

  

 
x , x

(f g)(x) f (x) g(x) , x

x , x

  
     


 

2

2

1 0

0 0

1 0

 

  يابي به صورت زير است: كه نمودار آن به كمك نقطه

  

x

y

1

-1
  

  )53تا  45هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

---------- -----------------------------------  

 )حميدرضا سجودي(  »1«گزينة  - 97

fنمودار تابع 
g

) ةاز دو نقط  , )0 )و  0 , )1 f ةپس ابتدا ضابط ،گذرد مي 2
g

 

  يابيم: را مي

  
y yA( , ),B( , ) m
x x

 
    

 
2 1

2 1

2 0 2
0 0 1 2 2

1 0 1
  

 f( )(x) x
g

 yيا2 y m(x x ) y (x ) y x        1 1 0 2 0 2  

  
f f (x) x( )(x) x
g g(x) g(x)

  
23

2 

 xxg(x) x g(x) g(x) x
x

     
2

2 3 3
2 3

2 2
 

  )53تا  45هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

 )2رياضي و آمار (
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 )علي شهرابي(  »1«گزينة  - 98

yنمودار تابع  | x |   1   كنيم: ميرا مرحله به مرحله رسم  2

y | x |   1 2 y | x |  1  y | x | 1        y | x |  

ريالاست واحد ��

1
1

1

3
-1

-1

1 ها محوريال به نهسبت xقر�نه بالا واحد دو
xxxx

yyyy

  
   قطع كرده است. Cو  A ،Bنمودار نهايي محورهاي مختصات را در نقاط 

  كنيم: را حساب مي ABCمساحت مثلث 

1

A

B

C

3

4 = قاعده

1 = اريالتفاع

-1 x

y

  

  ABCS 
 

4 1
2

2
   

  )44تا  40هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )علي شهرابي(  »3«گزينة  - 99
|عبارت قدرمطلقي  ةريش x |2 x برابر ،6  xاست. بـه ازاي   3  و  3

x    :داريم 3
x , x

| x |
x , x
 

    

2 6 3
2 6

2 6 3
  

  نويسيم:  اي مي را دو ضابطه fحالا 

  

( x ) x , x
f (x) | x | x

( x ) x , x
   

          

2 6 1 3
2 6 1

2 6 1 3
  

 
x , x

f (x)
x , x
 

    

3 5 3

7 3  
b    پس: c e ( )        5 1 3 3  

  )44تا  40هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )(علي شهرابي  »3«گزينة  - 100
fاول دامنة تابع  g كنيم:  را حساب مي  

       f g f gD D D , , , , ,       1 2 3 1 3 2 2 3   

fمقدار  g  را درx  2  وx    آوريم: دست مي به 3

  
(f g)( ) f ( ) g( ) a
(f g)( ) f ( ) g( ) a ( ) a
        

         

2 2 2 6

3 3 3 2 1 3 2 4
   

   = a, a 6 2  برد 4
 برابر باشند: عضو برد با هم ودبايد  ،عضوي باشد  كه برد تك براي آن

 a a a    2 4 6 10   

  )53تا  45هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

  
  

 (سارا شريفي)  »3« گزينة - 101
  الف) يك نوع از اشتغال كامل، اشتغال كامل نيروي كار است.

افزايي حين كار و اعطـاي   تهاي آموزش ضمن خدمت و مهار ب) برگزاري دوره
  هاي توليد از جمله راهكارهاي پيشگيري از افزايش بيكاري است. يارانه

كننـد بـا افـزايش ظرفيـت توليـدي و امكانـات، رونـق         ها سعي مي ج) دولت
  اقتصادي و رفاه مردم را نسبت به گذشته بيشتر كنند.

قتصـادي را  رونق ا ةكوشد زمين د) براي تحقق هدف اشتغال كامل، دولت مي
  )92و  91هاي  (اقتصاد، دولت و اقتصاد، صفحه   فراهم آورد.

 (فاطمه فهيميان)  »2« گزينة - 102
دهـد كـه دولـت عامـل اصـلي و محـرك        تجربة كشورهاي موفق نشـان مـي  

  پيشرفت كشور است.

  )97و  96هاي  (اقتصاد، دولت و اقتصاد، صفحه   

----------------------------------------------  

 )97(كنكور سراسري   »2« زينةگ - 103
جا كه مجموع سهم  باشد. از آن مي 100ها برابر با  مجموع سهم تمامي دهكالف) 
)هاي معلوم معادل  دهك / / )      2 3 7 5 10 12 16 22 72 5 

ــي ــا        م ــر ب ــول براب ــك مجه ــه ده ــهم س ــوع س ــابراين مجم ــد، بن  5/27باش

( / / ) 100 72 5 27 توانـد   مي  هر دهكدانيم سهم  چنين مي است. هم 5
ها  تر يا مساوي سهم دهك ماقبل خود باشد، كه اين موارد در تمامي گزينه بزرگ

  تواند صحيح باشد. ها مي قسمت الف همة گزينهرعايت شده است بنابراين 

  )ب

 
 سهم دهك دهم

 سهم دهك اول
  

22
11

2
  شاخص وضعيت توزيع درآمد 

ه گـروه جمعيتـي   ها، مردم كشور را بـه د  گيري شاخص دهك براي شكل )ج
ترين  بندي اين ده گروه، سطح درآمد از كم كنند. در طبقه مساوي تقسيم مي

درصـد   10رت ديگر، گروه اول كـه  گيرد. به عبا ترين مدنظر قرار مي به بيش
درصـد   10ترين درصـد درآمـد ملـّي و     دهند،كم جمعيت را تشكيل ميه لياو

درصـد درآمـد    50 ايـن سـؤال   ترين درصد درآمد مليّ را دارند. در آخر بيش
)ملي ) 12 16 هـاي هشـتم، نهـم و     % پر درآمد جامعه (دهك30به  22

هاي اول تا هفتم)  % ديگر جامعه (دهك70درآمد ملي به ديگر % 50دهم) و 
  گيرد. تعلق مي

  )87و  86هاي  (اقتصاد، فقر و توزيع درآمد، صفحه   

----------------------------------------------  

 (فاطمه حياتي)  »4« گزينة - 104
ها مردم و به عبارت ديگر، بخش خصوصـي   الف) ممكن است در برخي زمينه

توانـد عـدم اطمينـان از     گذاري نشوند. دليل اين كار نيز مي حاضر به سرمايه
  سودآوري، نياز به سرماية اولية بسيار زياد يا عوامل ديگر باشد.

هـاي اقتصـادي،    گـذاري فعاليـت   به مجلس بـراي ريـل  لوايح قانوني  ةب) ارائ
گـذاري و حكمرانـي در اقتصـاد از     مربوط به محور وضـع مقـررات، سياسـت   

  هاي دولت در عرصة اقتصاد جامعه است. فعاليت

ج) دولت براي هدايت اقتصاد در مسير مطلوب و موردنياز خـود و بـا هـدف    
صـالح جامعـه مقـررات    هاي اقتصادي و تـأمين م  ايجاد نظم در عرصة فعاليت
هايي را طراحي و با اجـراي قـوانين و راهبردهـاي     اجرايي را وضع و سياست
  .كند كلان كشور حكمراني مي

  )94و  93هاي  (اقتصاد، دولت و اقتصاد، صفحه   

----------------------------------------------  

 (فاطمه فهيميان)  »1« گزينة - 105
  ايد به دو نكته يا شرط اصلي توجه شود:گونه مسائل ب براي حل اينالف) 

تـر از (يـا مسـاوي بـا) سـهم دهـك        تواند بزرگ نكتة اول: سهم هر دهك مي
تر از (يا مساوي با) سهم دهك بعد از خـود باشـد، بـه     ماقبل خود يا كوچك

%) 22غلط خواهد بود زيرا در آن، سهم دهك نهـم ( » 3«همين دليل گزينة 

 ر است.ت %) بيش21از سهم دهك دهم (

 اقتصاد
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شـود، اگـر    100ها بايد برابر بـا   كه مجموع سهم دهك نكتة دوم: نظر به اين

كسـر كنـيم،    100هاي معلوم را جمع بزنيم و عـدد حاصـل را از    سهم دهك
  :گردد، يعني هاي مجهول مشخص مي مجموع سهم دهك

  هاي معلوم (به درصد) مجموع سهم دهك

       2 3 5 8 13 16 21 68 
  100 68   هاي مجهول (به درصد) مجموع سهم دهك 32

ولـي   ،و غلـط اسـت   30برابر با » 2«هاي گزينة  بنابراين مجموع سهم دهك
  است. 32برابر با » 4«و » 1« هاي ها در گزينه مجموع سهم دهك

= ب) / 21
10 5

2

´Àj¦Àj ´¿w

−»H¦Àj ´¿wشاخص توزيع درآمد 

ردم كشـور بـه ده گـروه    هـا م ـ  ج) در توزيع درآمد بـه روش شـاخص دهـك   
 80در نتيجـه اگـر جمعيـت كـل كشـور       ،شوند جمعيتي مساوي تقسيم مي

  ميليون نفر باشد، خواهيم داشت:

ميليون نفر  
80

8
10

  جمعيت هر دهك  

  هاي اول تا پنجم برابر است با: بنابراين جمعيت دهك

ميليون نفر     8 5   هاي اول تا پنجم دهكجمعيت  40

  درصد است بنابراين:  5د) سهم دهك چهارم از درآمد ملي 

هزار دلار   
5

60 3
100

 

  )87و  86هاي  (اقتصاد، فقر و توزيع درآمد، صفحه   

----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »1« گزينة - 106
ارت است از فروش اوراق مشاركت به مردم، از كه عب» سياست بازار باز«الف) 

هايي است كه بانك مركزي در زماني كه جامعـه دچـار تـورم     جمله سياست
شـود تـا از حجـم     شده و حجم پول در گردش زياد است، به آن متوسل مـي 

  (سياست انقباضي پول). پول در گردش بكاهد

هـاي   ب) بديهي است براي حل اساسي مشـكل در بلندمـدت بايـد سياسـت    
گـذاري و بهبـود فضـاي     افزايش سـرمايه   وري، جانب عرضه (مثل بهبود بهره

 كسب و كار) را در پيش گرفت.
) سياست مالي انقباضي (كاهش مخارج دولت و افزايش ماليات) در مواقـع  ج

 شود. تورم با كاهش تقاضاي كل در اقتصاد موجب ثبات اقتصادي مي
  )95(اقتصاد، دولت و اقتصاد، صفحة    

----------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)  »3« گزينة - 107
ترين عامل توليد بـه آمـوزش و تـأمين اقتصـادي ـ       مهم الف) انسان به مثابة

هـا بـه افـزايش     گـذاري در ايـن زمينـه    دارد و هرگونه سـرمايه نياز اجتماعي 
  شود. ر ميوري نيروي كار و در پي آن، افزايش درآمد مليّ منج بهره

تر كردن آن و مقابله با فقر، مستلزم  ب) اصلاح ساختار توزيع درآمد و عادلانه
 هاست.  ويژه مولد كردن آن توانمندسازي افراد و به

. كـار گرفـت   هاي مناسب را بـه  با فقر و نابرابري بايد سياست مقابلهبراي  پ)

تـرين   از مهـم مسلماً برقراري يك سامانه و نظام مناسـب و كارآمـد ماليـاتي    
كارگيري نظـام صـحيح    ابزارهاي رويارويي با نابرابري توزيع درآمد است. با به

توان تفاوت ميان درآمد و ثروت يـك گـروه محـدود پردرآمـد و      مالياتي، مي
صـورت   درآمد را كاهش داد. در ايـن صـورت درآمـد و ثـروت بـه      اكثريت كم

  شود. تر، مجدداً توزيع مي عادلانه

  )88ر و توزيع درآمد، صفحة (اقتصاد، فق   

 (فاطمه فهيميان)  »4« گزينة - 108

   18
6

3

´Àj¦Àj ´¿w

−»H¦Àj ´¿w شاخص توزيع درآمد در سال گذشته 

تري در توزيع درآمد داشته باشيم  خواهيم در سال جاري وضعيت مناسب مي
باشد. طبق فرض  6تر از  بنابراين شاخص توزيع درآمد در سال جاري بايد كم

  واحد افزايش يافته است.  6/3ك دهم در سال جاري مسئله سهم ده

/درصد   /  18 3 6 21   سهم دهك دهم در سال جاري6

دهـيم تـا    پس شاخص توزيع درآمد در سال قبل و سال جاري را برابر قرار مـي 
  باشد.   6بدانيم سهم دهك اول چند درصد باشد تا شاخص توزيع درآمد برابر با 

 /
= x  21 6

6
´Àj¦Àj´¿w

−»H¦Àj´¿wشاخص توزيع درآمد در سال جاري  

xدرصد   / x /   6 21 6 3 6   

شـود.   مي 6درصد شود شاخص توزيع درآمد برابر با  6/3اگر سهم دهك اول 
 6/3باشـد سـهم دهـك اول بايـد از      6بنابراين براي اينكه شاخص كمتـر از  

قل ذكـر شـده   درصد بيشتر شود و با توجه به اينكه در صـورت سـؤال حـدا   
 پاسخ صحيح است. »4«گزينة 

  )87و  86هاي  (اقتصاد، فقر و توزيع درآمد، صفحه   

----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »4« گزينة - 109
الف) نادرست است. اشتغال كامل نيـروي كـار بـه معنـاي صـفر بـودن نـرخ        

 بيكاري نيست.
برخي افراد حاضر به كار نيسـتند. و در   انه:داوطلب ب) نادرست است. بيكاري

  جايي از كاري به كار ديگر هستند. برخي درحال جابه اصطكاكي:بيكاري 

ج) نادرست است. درآمد، متغيري جاري و دارايي يـا ثـروت متغيـري انبـاره     
است؛ به عنوان مثال سود يك شركت يا حقوق يك كارمند، كه ماهانه تحقق 

ها، كه دارايي و ثروت  ست و اتومبيل يا ساختمان آنيابد متغيري جاري ا مي
شـود. فـرق    است متغيري انباره است و در طول زمان افزوده يـا كاسـته مـي   

دارايي و ثروت اين است كه دارايي در فرايند توليـد و مولـد بـودن و كسـب     
  عايدي است؛ اما ثروت راكد است.

دســتيابي بــه ويـژه   د) نادرسـت اســت. بـا گذشــت زمـان و تكامــل بشـر بــه    
هاي نوين اجتماعي و كشـف قـوانين حـاكم بـر اجتماعـات انسـاني،        فناوري

ها وجود  كه در عصر ما، انسان طوري تر شد. به محدودة اقتدار دولت نيز وسيع
  كنند. هاي گذشته احساس مي و حضور دولت را بسيار بيشتر از دوران

  )93تا  90هاي  (اقتصاد، دولت و اقتصاد، صفحه   هـ) درست است.

----------------------------------------------  

 (مهسا عفتي)  »2« گزينة - 110
الف) سطح حداقل معيشت (خط فقر) از يك كشور يا يك زمان به كشور يـا  

  كنندة تفاوت در نيازها است. زمان ديگر متفاوت است، اين امر منعكس

ن است در كشور روند، ممك شمار نمي افرادي كه در زماني يا كشوري فقير به
  يا زمان ديگري فقير باشند.

به عنوان مثال: فردي در آفريقاي مركزي بالاي خط فقر است ولي در همان 
  زمان ممكن است در آفريقاي شمالي پايين خط فقر قرار گيرد.

ب) معمولاً با در نظر گرفتن دو شاخص درآمد سرانه و ميزان نابرابري در توزيع 
  دست آورد. در هر كشور به» فقر«اندازة  از وسعت و توان تصويري  درآمد، مي

معناي ايجاد سلامت در جسم و روح افراد جامعه، ترويج  ج) رفاه اجتماعي به
هاي اجتماعي است و اين امر فقط در صـورت از   هنجاري نابه  دانش و كاهش

  يابد. ها تحقق مي بين رفتن فقر و كاهش نابرابري

  )86و  85هاي  د، صفحه(اقتصاد، فقر و توزيع درآم   
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 ي)لبي (سميه قان  »2«گزينة  - 111
دهخدا است و اگـر بتـوان آن را متنـي    » چرند و پرند«ال از ؤمتن صورت س

هاي داستان اسـت و   داستاني در نظر گرفت، راوي آن، خود يكي از شخصيت
  شخص دانست. توان آن را راوي سوم در نتيجه نمي

  ها: يح ساير گزينهتشر

  از زبان فرانسوي» ژاندارم« ةبيگان ةواژ»: 1«گزينة 

نـد از: مـا را بـه ايـن كـار      ا هاي به كار رفته در متن عبارت كنايه»: 3«گزينة 
تپـد،   واداشت، آن روي كار بالاست، دست و پايش را گـم كـرده، دلـش مـي    

  پرد.  رنگش مي

فهم و هماهنـگ بـا طبيعـت     دهخدا در چرند و پرند، نثري قابل»: 4«گزينة 
  شود.  ديده مي ها ر متن مورد نظر نيز اين ويژگيبرد كه د زبان به كار مي

  )65، صفحة شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )وحيد رضازاده(  »2«گزينة  - 112
 نوع لف و نشـر مرتـب  و در ساير ابيات از مشوش  اين بيتنوع لف و نشر در 

  ديو سليمان) ← زره) (خط← . (زلفاست

  ها: تشريح ساير گزينه

  سحر ← شام سياه / بناگوش ← خط سبز»: 1«گزينة 

  متقا ← عارض / سرو ← گل»: 3«گزينة 

  بادام ← شكر / چشم ← لب»: 4«گزينة 

  )58 ، صفحةبديع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )حميد محدثي(  »1«گزينة  - 113
  تناقض است.» روشن كردن شمع با آب«

  )61 و 60هاي  هصفحبديع معنوي، )، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )سيد عليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 114
حقيقـت و  «ترتيـب   هـا بـه   فاقد تضاد است و در ساير گزينه» 3«بيت گزينة 

  تضاد دارند.» كوته و دراز«و » نگوييم و بگوييم«، »مجاز

  )60و  59هاي  )، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )حميد محدثي(  »1«گزينة  - 115
  تناقض: بقا / فاقد 2: مرگ، نشر 1: وصل، نشر 2: فراق، لف 1لف و نشر: لف 

  ها: تشريح ساير گزينه

  »ـِ«آرايي در مصوت كوتاه  واج» / فنا«و » بقا«تضاد: »: 2«گزينة 

يافتن راه نجات از بلاي عاشقي كه در مصـراع اول ذكـر   تناقض: »: 3«گزينة 
دوم تضاد دارنـد؛ زيـرا در هـر    در مصراع » نجات«و » بلا«/ تضاد: است  شده

توانـد بـه دلايلـي     ه توأمان. (معشوق مياند ن موقعيت و امر متفاوت ذكر شده
  ).هم بلا باشد و به دلايلي ديگر و در شرايطي ديگر، نجات

تشبيه: خـم ابـروي معشـوق بـه     » / ابرو«و » دل«مراعات نظير: »: 4«گزينة 
  نما نشبيه شده است. قبله

  )تركيبي، بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )سيد عليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 116
ــار و » كعبــة مقصــود«ادوكس (بيــت د): دولــت فقــر / تشــبيه (بيــت ج):  پ

ها:  ت ب): لف/ لف و نشر (بي .شده است تشبيه» نسرينگل و «به » مغيلان«
 / جنـاس نشرها: مه روي تو و اشك چو پـروين مـن    زيب فلك و زينت دهر،

  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  »اين«و » دين: «(بيت الف)

----------------------------------------------  

 )حميد محدثي(  »2«گزينة  - 117
  ها: تشريح ساير گزينه

  كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند در هجاي چهارم در دو مصراع»: 1«گزينة 

  بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه در هجاي دوم مصراع دوم»: 3«گزينة 

مصراع اول و بلند  ششمكوتاه تلفظ كردن مصوت بلند در هجاي »: 4«گزينة 
  تلفظ كردن مصوت كوتاه در هجاي اول مصراع دوم

  )54تا  50هاي  موسيقي شعر، صفحه)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )سيد عليرضا احمدي(  »4«گزينة  - 118
  تغيير كميت مصوت است. اختيارفاقد » 4«بيت گزينة 

  ها: نهتشريح ساير گزي

بلند تلفظ كردن مصوت كوتـاه در هجـاي چهـارم مصـراع اول،      »:1«گزينة 
  »باد آن«حذف همزه در 

بلند تلفظ كـردن مصـوت كوتـاه در هجـاي نهـم مصـراع اول و       »: 2«گزينة 
  »در اين«هجاي سوم مصراع دوم، حذف همزه در 

بلند تلفظ كردن مصوت كوتـاه در هجـاي چهـارم مصـراع دوم،     »: 3«گزينة 
  »كامم از«ف همزه در حذ

  )54تا  49هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )يلبي (سميه قان  »4«گزينة  - 119
يابـد كـه جايگـاه     در اين ابيات شاعر معناي حيات و زندگي را زمـاني درمـي  

 ،آسايي بپرهيزد و از تن دكن مناسب خودش را آنچنان كه هست در عالم فهم
  تكرار شده است. »4«اين مفهوم تنها در گزينة 

  )60 صفحة، مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 120
مفهوم مشترك ابيات مرتبط: نـاممكن بـودن چشـم بسـتن عاشـق بـه روي       

  هاي معشوق زيبايي

 نشيني زاهدان نكوهش گوشه»: 2«وم بيت گزينة مفه
  )57 ، صفحةمفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  

  

  

  

  

  

 )يبيل (سميه قان  »4«گزينة  - 121
 –الـدين   التـواريخ: خواجـه رشـيد    جامع –گشا: عطاملك جويني  تاريخ جهان

 –جمشـيد و خورشـيد: سـلمان سـاوجي      –يخ گزيده: حمداالله مسـتوفي  تار
  نامه: فخرالدين عراقي عشاق

  الاشراف اخلاق –دلگشا  ةرسال -صد پند  -آثار عبيد زاكاني: موش و گربه 

  فيه ما فيه –مجالس سبعه  –مكاتيب  –ديوان شمس  –آثار مولانا: مثنوي معنوي 

  بهارستان -لانس ا نفحات – الاحرار ةتحفآثار جامي: 

  )18و  17 ،15، 14 هاي صفحه، تاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (  

 )2علوم و فنون ادبي (

 )3علوم و فنون ادبي (
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  )يبيل (سميه قان   »3«گزينة  - 122

از رونق افتادن زبان عربي و توجـه بـه زبـان فارسـي در اثـر برچيـده شـدن        
  مغول اتفاق افتاد.  ةخلافت عباسي در اواخر دور

  ها: تشريح ساير گزينه

كـرد. عطـار    ويني خود در دستگاه مغولان خـدمت مـي  عطاملك ج»: 1«گزينة 
  مغول كشته شدند.   ةالدين كبري از بزرگاني بودند كه در حمل نيشابوري و نجم

  هاي نثر پيچيده در اين دوره است.  از نمونه» تاريخ وصاف»: «2«گزينة 

هاي فرهنگي از خراسان به عراق عجـم   مغول كانون ةبعد از حمل»: 4«گزينة 
از اهـالي اصـفهان،    و شاعران و نويسندگان بزرگ اين دوره، غالباً منتقل شد

  همدان، ري، اراك كنوني و ... بودند. 

  )15تا  12هاي  صفحهشناسي،  سبكتاريخ ادبيات و )، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )نژاد سادات طباطبايي عارفه(  »3«گزينة  - 123

 .گزيده به نثر نوشته شده است تاريخ
  )17 شناسي، صفحة و سبك تاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )حميد محدثي(  »2«گزينة  - 124
تشـبيه  » گـل «است؛ يعني شاعر، معشوق را بـه  » حمرج«بيت داراي تشبيه 

  دانسته است.ساخته و از آن هم در رنگ و بو، برتر 

  )30 تا 26هاي  هصفح ،بيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )سيد عليرضا احمدي(  »1«گزينة  - 125
  به: قطره، ادات تشبيه: چو، فاقد وجه شبه مشبه: انسان، مشبه

  ها: تشريح ساير گزينه

  تشبيه: صفت، وجه شبه: سر به گريبانيبه: غنچه، ادات  مشبه: من، مشبه»: 2«گزينة 

به: نهنگ، ادات تشبيه: آسا، وجـه شـبه: زيـر و     مشبه: دل، مشبه»: 3«گزينة 
  بالا شدن

  به: بركه، ادات تشبيه: وار، وجه شبه: زلال بودن مشبه: تو، مشبه»: 4«گزينة 

  )28و  27هاي  صفحه )، بيان،2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )سيد عليرضا احمدي(  »4«گزينة  - 126
در هـواي شـكر شـيرين    «و  ادات تشـبيه » وار« ،خسرو به فرهاد تشبيه شده

  است. وجه شبه اين تشبيه» سوختن

  تشبيه در ساير ابيات: ة آراي

  اختر بخت»: 1«گزينة 

  آتش مهر»: 2«گزينة 

  سيلاب اشك»: 3«گزينة 

  )30تا  28هاي  صفحه بيان، )،2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 (حميد محدثي)  »3«گزينة  - 127
در هـر مصـراع تشـكيل شـده،     » فعـولن «بيت از چهار پاية آوايـي همسـان   

  بنابراين داراي هشت پاية آوايي است.

دي  كر  ر  ثا مي ه  تي گف ر ثا مي ه 

U - -  U  -  -  U - - U - - 

 تي جف ف لط با و  ري  دو  ر  جو از ك

  )22 و 21هاي  صفحه )، موسيقي شعر،2(علوم و فنون ادبي (  

  

 )حميد محدثي(  »2«گزينة  - 128
  اي  د  دي  تن  ف  يا  را  د  كر  گم ك

U -  -  U  -  -  U  -  -  U  -  

  )22 و 21هاي  هصفح )، موسيقي شعر،2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  (حميد محدثي)   » 4«گزينة  - 129

  .پاية آوايي است 4و داراي » فعولن فعولن فعولن فعل«وزن اين مصراع 

  اند: پاية آوايي تشكيل شده 3ها از  ساير مصراع

  وزن هر مصراع:

  مفتعلن مفتعلن فاعلن»: 1«گزينة 

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن»: 2«گزينة 

  مفاعيلن مفاعيلن فعولن»: 3«گزينة 

  )22و  21هاي  صفحه )، موسيقي شعر،2لوم و فنون ادبي ((ع  

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 130
خواهـد تـا بـه او يقـين و ايمـان و       شاعر در بيت صورت سؤال از خداوند مي

  نيز بيان شده است.» الف، ج، هـ«بصيرت ببخشد. اين مفهوم در ابيات 

  اير ابيات:مفهوم س

  ب) خدايا به يگانگي تو ايمان دارم.

  دانم با گناهانم به تن خود آسيب رساندم. د) خدايا مي

  )10 صفحة مفهوم،)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )آبي   (كتاب  »3«گزينة  - 131
ا در قطعـات  يمين است. وي قدرت شـاعري خـود ر   بيت صورت سؤال از ابن

  اخلاقي آشكار كرده است.

  )17و  16هاي  ، صفحهتاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )آبي   (كتاب  »3«گزينة  - 132
جمشـيد و  «و سـلمان سـاوجي در مثنـوي    » الاحرار تحفة«جامي در مثنوي 

  اند. از نظامي پيروي كرده» خورشيد

  )18و  17هاي  ، صفحهتاريخ ادبيات)، 2علوم و فنون ادبي ((  

----------------------------------------------  

 )آبي   (كتاب  »3«گزينة  - 133
  ها: تشريح ساير گزينه

 دوست، قصيده از رونق افتاد. با از بين رفتن دربارهاي ادب»: 1«گزينة 
  ز ادبي در اين دوره هستند.ويژه شيراز مرك مناطق عراق عجم و به»: 2«گزينة 

  تعصبي حاكمان اين دوره فرصتي را براي ابراز عقايد فراهم آورد. بي»: 4«گزينة 

  )16، صفحة شناسي تاريخ ادبيات و سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )آبي   (كتاب  »4«گزينة  - 134
كه ديگـر جمـلات اخلاقـي ـ تعليمـي       ست، در حاليمفهوم جملة پاياني عارفانه ا

  الدين رازي است. اثري عرفاني از نجم» المعاد المبدأ الي مرصادالعباد من«هستند. 

  )15صفحة ، شناسي سبك)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 آبي)   (كتاب  »3«گزينة  - 135
» چـو «مشـبه،  » قد همه دلبـران عـالم  «، »3«ة در تشبيه نخست بيت گزين

به است. وجه شبه در اين تشـبيه خميـده بـودن     مشبه» نون«ادات تشبيه و 
تشبيهي است و ادات تشـبيه   ةنيز اضاف» الف قد«است كه حذف شده است. 

  و وجه شبه در آن حذف شده است.
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  ها: تشريح ساير گزينه

بـه / جـان    / دم عيسـي: مشـبه   نسيم: مشبه / چون: ادات تشبيه»: 1«گزينة 
  آوردن: وجه شبه

تشبيه نخست: لبت : مشبه / لطافت: وجه شـبه / لالـة سـيراب:    »: 2«گزينة 
قراري: وجه شـبه /   مشبه / بي تشبيه دوم: دلم: –به / ماند: ادات تشبيه  مشبه
  به / ماند: ادات تشبيه سيماب: مشبه چشمة

به / وار: ادات تشبيه / كل  مشبهگوهرشناسان راز: مشبه / صدف: »: 4«گزينة 
  )28 بيان، صفحة)، 2(علوم و فنون ادبي (  مصراع دوم: وجه شبه

----------------------------------------------  

 آبي)   (كتاب  »4«گزينة  - 136
تشبية فشردة اضافي هستند و در مصراع دوم، » بهار شوق«و » دجلة اشك«

 تشبيه) 3. (رازهاي سينه به خاشاك تشبيه شده است
  ها: تشريح ساير گزينه

  تشبيه) 2» (همه دنياست بهشت«و » جهان چون دوزخ»: «1«گزينة 

  تشبيه) 1» (ها چون جرس تبخال»: «2«گزينة 

  تشبيه) 2» (چون حباب«و » باد نخوت»: «3«گزينة 

  )30تا  26هاي  ، صفحهبيان)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 آبي)   (كتاب  »3«گزينة  - 137
 ها: در ساير گزينه فشردههاي  تشبيه

  »بحر كرم«و » كشتي توفيق«، »لنگر حلم»: «1«گزينة 

فشرده به صورت تركيـب اضـافي اسـت و    تشبيه » گنج مقصود»: «2«گزينة 
 كل مصراع اول هم يك تشبيه فشردة غيراضافي است.

  »درخت قامت»: «4«گزينة 

  )30و  29هاي  صفحه، بيان)، 2و فنون ادبي ((علوم   

----------------------------------------------  

 آبي)   (كتاب  »1«گزينة  - 138
بيت صورت سؤال از هشت پاية آوايي تشكيل شده است كه هـر مصـراع آن   

  چهار پايه و چهارده هجا دارد.

  )21 و 20هاي  ، صفحهموسيقي شعر)، 2(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 آبي)   (كتاب  »4«گزينة  - 139
  پاية آوايي وجود دارد: فعولن فعولن فعولن فعل 4در بيت چهارم، 

  ها: تشريح ساير گزينه

  مفتعلن مفتعلن فاعلن »: 1«گزينة 

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلن »: 2«گزينة 

  فعلاتن فعلاتن فعلن»: 3«گزينة 

  )22و  21هاي  )، موسيقي شعر، صفحه2نون ادبي ((علوم و ف  

----------------------------------------------  

 آبي)   (كتاب  »2«گزينة  - 140
 سـ رو دي نـ مي خا ند  چـِ را مط رب

 د رو دي نـ مي گو يد  چـِ را سا قي

  ها: تشريح ساير گزينه

راق در مصراع اول يك فراق و اشتياق كلمات قافيه هستند كه ف»: 1«گزينة 
  دهد. ركن عروضي را شكل نمي

  نشيند: رديف / دل و محمل كلمات قافيه»: 3«گزينة 

تسكيني و مسكيني كلمات قافيه هستند كه يك ركن عروضـي  »: 4«گزينة 
  دهند. كامل از بيت را تشكيل نمي

  )22و  21هاي  ، صفحهموسيقي شعر)، 2(علوم و فنون ادبي (  

  
  

  

 )يمرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 141
بـه  »: أن تقُـدم لأبنائـك  « /)4و  1هـاي   (رد گزينـه چـه زيباسـت   »: ما أجمل«

واعظ  « /)4(رد گزينة فرزندانت تقديم كني  (رد پنـدهايي ارزشـمند   »: قيمـة مـ
ا به شناخت هدايت كند (رد رآنان »: المعرفةتُرشدهم إلي « /)4و  3هاي  گزينه
  ها) ر گزينهساي

  ))، ترجمه2(عربي (    

----------------------------------------------  

   )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  - 142

»لبيني (رد  : مي»ترَيَ«) / 4و  1هاي  خوري (رد گزينه : براي چه مي»تأكلُ م
: در حالي كه تو منع شدي (رد »حاليه) ةو أنت منعت (جمل«) / 1ة گزين
  )2و  1ي ها گزينه

را  ) »براي چـه «به معناي » ماذال«ف مخفّ(» لم«پرسشي  ةدقت كنيد كه كلم نكته:
كند و معناي مضـارع را   آيد و آن را مجزوم مي مضارع ميفعل كه بر سر » لَم«با حرف 

  اشتباه نگيريد. ،كند ماضي منفي ساده يا ماضي منفي نقلي ميتبديل به 

  ))، ترجمه3(عربي (  

----------------------------------------------  

  )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة   - 143
كه بـه  است  »اقدام كردن و پرداختن«به معناي » ـتقَوم + بِ« ،»2« ةدر گزين

  ترجمه شده است.» برخاستن«اشتباه به صورت 

  )، ترجمه)3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )قائنات -بين مد جهانمح(  »3«گزينة  - 144
»: بـا دلسـوزي  ) / «2و  1هـاي   الآباء و الأمهـات (رد گزينـه  »: پدر و مادرها«

أفضـَل الخصـال (رد   »: هـا  بهترين ويژگـي ) / «4و  2هاي  مشفقين (رد گزينه
ياد «ها) /  أحسن الأعمال (رد ساير گزينه»: نيكوترين كارها«ها) /  ساير گزينه

  ))، ترجمه2(عربي (  )2ة يعلمّ (رد گزين»: دهند مي

----------------------------------------------  

 )نويد امساكي(  »3«گزينة  - 145
چنـين   فعل مضارع معلوم است و بدين شكل صحيح اسـت. هـم  » يستَعملُ«
  ))، ضبط حركات3(عربي (  بدين شكل درست است.» النَّجاة«

----------------------------------------------  

 )يمرتضو يمحمدعل ديس(  »4«زينة گ - 146
  ها: تشريح ساير گزينه

، مؤنـّث  »فعُلـي «نادرست است. اسـم تفضـيل بـر وزن    » مذكّر«»: 1« نةيگز
  است.

   نادرست است. »خبر»: «2« نةيگز

  نادرست است. » جار و مجرور»: «3« نةيگز

  )و اعراب يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  

----------------------------------------------  

 )زاد مهدي نيك(  »1«گزينة  - 147
   اسم مكان هستند.» صانعمرّ و مناصب ، مم«ها  در ساير گزينه

  )قواعد اسم)، 2(عربي (

----------------------------------------------  

 )بوشهر -ابراهيم احمدي (  »2«گزينة  - 148
 ـآمـوز  بهترين دانـش «ترجمة عبارت:   ـن ام م كسـي اسـت كـه بـه انج ـ    زد معلّ

  اسم تفضيل است.» أحسن«؛ »پردازد!هاي درسي خود مي تكليف

)2) و (3رآن (عربي زبان ق
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  ها: تشريح ساير گزينه

» 3«و در گزينـة  » إفعال«فعل ماضي باب » 4«و » 1«هاي در گزينه» أحسن«

  است.» إفعال«فعل امر باب 

  :هاي ديگر ترجمة گزينه

را گمـان خداونـد آنچـه     يكند، ب يكين رانيبه فق ايهركس در دن»: 1« ةگزين
 !دهد يبه او م ،خواهد يم

 »گردان! كوين (ع) نيحس بتيرا در مص تيعزادار«: دوستي به من گفت »:3«گزينة 
كـه   ي(احسـان) نكردنـد هنگـام    يكين رانيفقاين ثروتمندان به »: 4«گزينة 

  )قواعد اسم)، 2(عربي (  كمك خواستند!

----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  - 149
  كند. را بيان مي» أب«حال است و حالت » سعيداً«، »3«در گزينة 

كـرد و بـا خوشـبختي و     پدرم نيازمندان را پيرامون خود يـاري مـي  «ترجمه: 
  »كرد! سعادت ميان آنان زندگي مي

  ها: تشريح ساير گزينه

مفعـول  كند،  است و حالتي را بيان نمي ةاز اركان جمل» سعيداً»: «1«گزينة 
  (مفعول دوم) واقع شده است. 

  است.» عبداً«صفت براي » سعيداً»: «2«گزينة 

  اسم علَم (نام يك شخص) است.» سعيداً»: «4«گزينة 

  )حال)، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

  )ابهر -ولي برجي(  »4«گزينة  - 150

كند و  يم كه حالت را بيان ميدار» و + ضمير (مبتدا) + خبر«، »4« ةدر گزين
 ديــ(ترجمــه: دو دانــش آمــوز نباحاليــه داريـم.   ةبنـابراين واو حاليــه و جمل ــ

  )!نديب يم رفتارشان را ممعلّ كه دانند يكه آن دو م يكنند در حال يكار شلوغ

  )حال)، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

  
  

 )ميلاد هوشيار(  »4«گزينة  - 151
هاي اروپاييان و همچنـين   ضعف حكومت قاجار در زمان گسترش استعمارگري

ورزي و فساد مالي درباريان، زمينة سلطة بيگانگـان بـر مملكـت را فـراهم      طمع
كرده بود. بارزترين نتيجة اين وضعيت، امتيازهاي متعددي بود كه به خارجيان 

  )61تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة )، 3(تاريخ (  شد. داده مي

----------------------------------------------  

 شيخي) (ميلاد باغ  »4«گزينة  - 152
از » ثريـا «و » حكمـت «، »المتـين  حبـل «، »قـانون «، »اختر«، »الوثقي ةعرو«

هاي فارسي زبان بودند كه در خارج از كشور چاپ و وارد  مشهورترين روزنامه
  )63)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  شدند. مي ايران

----------------------------------------------  

 (مليحه گرجي)  »1«گزينة  - 153
در عصر قاجار، اروپايياني كه در تهـران بودنـد در مراسـم سـال نـو محفلـي       

(ماسـك)   هاي مختلف و زدن صورتك آراستند و در آن، با پوشيدن لباس مي
مسيو نوژ  .ش 1283كردند. در مراسم سال  بر چهره، جشن بالماسكه برپا مي

ها در امور گمركي ايران) با لباس روحانيان و در حالي  بلژيكي (كارگزار روس
كه قليان به دست داشت، عكس گرفت. ايـن عكـس در ميـان مـردم عـزادار      

االله سيد عبداالله  پخش و موجب اعتراض مردم شد. رهبري اين حركت را آيت
 اني برعهده داشت. در واقع اين اولين جرقة نهضت مشروطه بود.هبهب

  )66و  65هاي  )، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحه3(تاريخ (  

  (مليحه گرجي)  »1«گزينة  - 154

مهاجرت روحانيون و مردم بـه شـهر ري و تحصـن در حـرم عبـدالعظيم بـه       
 مهاجرت صغري مشهور است.

كنندگان از حكومت قاجار در اين مهاجرت بـه   هاي تحصن ن خواستهتري مهم
  شرح ذيل بود:

هاي  ايجاد عدالتخانه (دادگستري) در همة شهرها براي رسيدگي به شكايت -
  مردم و برقراري عدالت در جامعه؛

  عمل به قانون اسلامي، به طور دقيق و به دور از ملاحظات شخصي. - 

  )67در قرون جديد و معاصر، صفحة )، تاريخ ايران 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

  محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 155

االله نوري، اصـل   االله شيخ فضل هاي فراوان آيت هاي پيگير و مجاهدت با تلاش
دوم متمم قانون اساسي تصويب شد كه مورد تأييد علمـاي ايـران و مراجـع    

 ت.بزرگ نجف قرار گرف
  )69)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 156
يكــي از دلايــل انگلــيس بــراي حمايــت از مشــروطه، محافظــت از مرزهــاي 

 هندوستان و ساير مستعمرات انگلستان در منطقه بود.
 )70ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 157
، روس و انگليس، با پادرمياني فرانسـه كـه از قـدرت    1907بر اساس قرارداد 

 روزافزون آلمان بيمناك بود، ايران را به سه منطقه تقسيم كردند.
  )71ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

  شيخي) (ميلاد باغ  »2«گزينة  - 158

زاده بر جدايي ديـن از سياسـت تأكيـد    حسن تقيها به رهبري سيددمكرات
هـاي دينـي تهـي كننـد و نهضـت را از      ورزيدند تـا مشـروطه را از جنبـه   مي

 دور سازند.هاي اصيل آن  آرمان
  )76)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

  (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 159

اقدامات مورگان شوستر آمريكايي كه سبب منظم شـدن دسـتگاه اقتصـادي    
 شد، روسيه و انگلستان را سخت عصباني كرد. كشور مي

  )76)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3((تاريخ   

----------------------------------------------  

  (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 160

االله آخوند خراساني، مرجع بزرگ شيعة مقيم عراق، تصـميم گرفـت بـه     آيت
سوي ايران حركت كند، تا مردم را براي مقاومت در برابر زورگويي بيگانه بـه  
دنبال انحلال دورة دوم مجلس شـوراي ملـي، بسـيج كنـد. او همـراه جمـع       

همـان   عزيمت به ايران شـد امـا در   ةهاي شيعة عراق، آماد انبوهي از عشيره
 شب قبل از حركت، به طرزي مشكوك، از دنيا رفت.

  )77)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

 )3تاريخ (
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 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 161
ونقل آبـي   با اختراع موتور بخار پس از انقلاب صنعتي، تحول بزرگي در حمل

  و ريلي به وجود آمد.

  )42 ةونقل، صفح )، جغرافياي حمل3يا ((جغراف  

----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 162
  ونقل دي حملالف) اهميت اقتصا

  ونقل حمل ب) اهميت دفاعي

  ونقل حملج) اهميت اجتماعي 

  )44ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 163
جايي بار و مسافر مربـوط هسـتند امـا     ونقل آبي، ريلي و هوايي به جابه حمل
  .داردجايي بار  جابه  به اختصاصاي فقط  ونقل لوله حمل

هـاي دور   اي براي مسافت لوله ونقل حملهوايي و  ونقل حملونقل آبي،  حمل
  مناسب هستند.

  )45ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (محمدعلي خطيبي بايگي)  »4«گزينة  - 164
تر است و از نظر دسترسي  هاي كوتاه مناسب اي براي مسافت ونقل جاده حمل

هـاي   نسـبت بـه سـاير شـيوه    به نقاط مختلف در مسير راه، انعطاف بيشتري 
براي رفتن به مناطق روستايي اغلب از اين شيوه استفاده  لذا دارد،نقل  و حمل
  شود. مي

  هاي متوسط و نسبتاً دور مناسب است. ونقل ريلي نيز براي مسافت حمل

  )48و  45هاي  ونقل، صفحه )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 165
هاي هموار نياز دارد و هزينـة   به زمين ،ها برخلاف جاده ،خطوط ريلياحداث 

و  ،پسـتي و بلنـدي  موانـع و  ويـژه در نـواحي داراي    بـه  ،احداث خطوط آهن
 ها و لوكوموتيوها زياد است. همچنين توليد يا خريد واگن

  )48ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 )(عليرضا رضايي  »4«گزينة  - 166
تندروي جهـان  قطار ترين خط  السير و طولاني بيشترين ميزان خطوط سريع

  كيلومتر) متعلق به كشور چين است. 2298طول  گوانچو به تاپكن از (

  )49ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 )(عليرضا رضايي  »2«ينة گز - 167
كيلومتر در ساعت سرعت داشته باشند  200معمولاً به قطارهايي كه بيش از 

  گويند. قطار پرسرعت مي

  )49ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 )(عليرضا رضايي  »4«گزينة  - 168
آهن جمهوري اسلامي ايـران    هاي در دست اجراي شركت راه ترين پروژه مهم

  از:اند  عبارت

  اصفهان؛ -قم  -السير تهران  آهن سريع احداث راه

  مشهد. -آهن تهران  كردن راه برقي

  )50ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 169
ا خريـد  همچنين ساخت يها و تجهيزات بنادر و  ر و اسكلههزينة احداث بناد

  ها بسيار زياد است. كشتي

  )53و  52هاي  ونقل، صفحه )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 170
تواننـد   دار مي تعداد زيادي وسيلة نقلية چرخ ،رو-هاي رو كارگيري كشتي با به

  قصد خارج شوند.درون آن بروند و در مبه با بار 

  )53ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

  
  

  

  

  

  

 )محمد كريمي (علي  »4«گزينة  - 171
اي نيست و مورخان براي انجام  تحليل و تفسير رويدادهاي تاريخي كار ساده

هاي خاصي هستند. در واقع كـار مورخـان    و مهارت ها نيازمند روش ،اين كار
  گاهان پليس دارد.آشباهت زيادي به كار كار

  )7 صفحةشناسي،  )، تاريخ1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 )ميلاد هوشيار(  »2«گزينة  - 172
ه و جوامع بشري چگون ها كند تا بفهميم فرهنگمطالعة تاريخ به ما كمك مي

پيشرفت كرده و به وضعيت  ،تأثير چه عوامل و شرايطي به وجود آمده و تحت
تواند ما را در ارزيـابي و شـناخت    گونه، علم تاريخ مي بدين اند.امروزي رسيده

درست اوضاع و شرايط كنوني جامعة خويش و ساير جوامع و نيز ترسيم افق 
  آينده كمك كند.

  )10شناسي، صفحة  )، تاريخ1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (مليحه گرجي)  »2«گزينة  - 173
رايـج بـود. در ايـن     »قمـري  -خورشـيدي «شـماري   هـا، گـاه   در ميان بـابلي 

كـه   شد. از آنجا روزه تقسيم مي 29ا ي 30ماه قمري  12شماري، سال به  گاه
روز  هو يـك چهـارم شـبان    365روز و سال خورشيدي  شبانه 354سال قمري 

  افزودند. است، براي رفع اين اختلاف، هر سه سال، يك ماه به سال مي

  )13شناسي، صفحة  )، تاريخ1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 174
براي بيـرون آوردن و نمايـان كـردن     حفاري ،شناسي باستان دوم فعاليتگام 

يكي از مراحل حساس اند. اين مرحله  در دل خاك قرار گرفته آثاري است كه
  شناسان و نيازمند دانش، تجربه و دقت فراوان است. كار باستان

  )25شناسي، صفحة  )، تاريخ1(تاريخ (  

 )3جغرافيا (

 )1تاريخ (
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 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 175
اسـر  تسر نبـه فرمانـدهي سـارگُ    ،زيست النهرين مي د كه در مركز بينكَّقوم اَ
از  كـه  داد ليتشـك  را به فرمان خود درآورد و امپراتوري بزرگـي النهرين  بين

ايـن   امتـداد داشـت.  هـاي زاگـرس    سواحل شرقي دريـاي مديترانـه تـا كـوه    
و اقوامي را كه داراي انديشه، آداب و رسوم، صنعت و هنر  انامپراتوري، مردم
يكپارچه و متحـد كـرد و موجـب تبـادل بيشـتر فرهنـگ و        ،گوناگوني بودند

  النهرين شد. ر بينتمدن د

  )37)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 شيخي) (ميلاد باغ  »4«گزينة  - 176
اي بـه  به دليل توليد اضافه بر نياز، عـده در دومين مرحلة انقلاب كشاورزي، 

بـافي   لگري و پارچهاديگري غير از توليد خوراك مانند ابزارسازي، سف فعاليت
  روي آوردند و در توليد اين محصولات مهارت و تخصص يافتند.

  )34)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (مليحه گرجي)  »1«گزينة  - 177
ــا انتشــار خبــر مــرگ اســكندر  ــدازي حكومــت   ب مقــدوني كــه پــس از بران

يكـي از فرمانـدهان    هاي وسيعي از هند را فتح كرده بود، بخش ،هخامنشيان
و بـا بـه    برداشـت شـورش  سر بـه  هندي به نام چندرا گوپتا بر ضد يونانيان 

اطاعت درآوردن شماري از حاكمان محلي شمال هند، سلسلة موريا را بنيان 
. حكومت موريا در دوران فرمانروايي آشـوكا بـه اوج قـدرت رسـيد و     گذاشت

  گسترش داد. ،هاي جنوبي آن جز قسمت به ،را بر سرتاسر هند قلمرو خود

  )45 صفحة)، جهان در عصر باستان، 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (مليحه گرجي)  »3«گزينة  - 178
اي كه در قرون جديد به عنوان جادة ابريشم شهرت يافته و چـين را از   جاده

  كرد، در دورة هان گشايش يافت.  تصل ميطريق ايران به اروپا م

هوانگ تي يكـي از فرمانروايـان سلسـلة     ها از جمله اقدامات شي ساير گزينه(
  )رود. شمار مي به» اين چه«

  )48 صفحة)، جهان در عصر باستان، 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 179
 بـر منطقـة   شهرهاي يوناني با حكومت هخامنشيان براي تسلط-رقابت دولت

هاي بزرگـي ميـان    هاي طولاني و جنگ آسياي صغير، موجب بروز كشمكش
  ق.م. شد. 5دو طرف در قرن 

  )52)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 180
اي يافت؛ زيرا ايـن   سابقه سيحيت در زمان امپراتور كنستانتين رونق بيدين م

رد كه آزادي ايـن ديـن را   امپراتور خود به مسيحيت گرويد و فرماني صادر ك
  كرد. امپراتوري روم تضمين مي در محدودة

  )60)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

  

  

 ه سخايي)(فاطم  »3«گزينة  - 181
شود كـه آن را مكـان    هاي انسان در محل معيني انجام مي بسياري از فعاليت

  نامند. مي

كمـك   هاي اخير، فناوري بـه  متقابل با محيط است و در دهه ةانسان در رابط
تـأثير بسـياري بگـذارد.     ،انسان آمده و سبب شده است كه انسان در محـيط 

  ي از اعماق زمين كرده است.رادبر هاي جديد، انسان را قادر به بهره فناوري

  )4(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة   

----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 182
  هاپيشنهاد ةگيري و ارائ نتيجه الف)

  تدوين فرضيه ب)

  آوري اطلاعات (روش ميداني) جمع ج)

  )12تا  10هاي  ؟، صفحه(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست  

----------------------------------------------  

 )(فاطمه سخايي  »1«گزينة  - 183
هـاي طبيعـي يـا انسـاني پيرامـون       محل قرارگيري هر مكان نسبت به پديده

هايي  خود، موقعيت نسبي آن مكان است. اين كه يك كشور شامل چه پديده
  هد.د است، ميزان برخورداري آن را نشان مي

  )17و  16هاي  صفحه(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران،   

----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 184
شناسـي پديـد    هاي اول تا سـوم زمـين   هاي ايران بيشتر طي دوران ناهمواري

 ـ  آمده اسـت و پيـدايش نهـايي آن    سـي  شنا ه اواخـر دوران سـوم زمـين   هـا ب
طـي دورة   ،وزوئيك) مربوط است. پس از آخرين تحولات در ايـن دوران (سن

  هاي كشور ما شكل نهايي يافته است. كواترنر ناهمواري

  )22صفحة (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران،   

----------------------------------------------  

 )(فاطمه سخايي  »3«گزينة  - 185
  :ستي نادرها تشريح گزينه

شكل منظم و موازي در شمال شرقي  ههاي شمال خراسان ب كوه»: 1«گزينة 
  ايران قرار دارند.

كـوه زاگـرس،    هـاي رشـته   تـرين پديـده   يكي از زيباترين و فعال»: 2«گزينة 
  گنبدهاي نمكي است.

هاي مينيـاتوري از اشـكال حاصـل     هاي مريخي يا كوه ناهمواري»: 4«گزينة 
  و جنوب شرقي كشور است.هاي شرق  فرسايش در كوه

  )29و  26تا  24 هاي هصفح(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران،   

----------------------------------------------  

 )(فاطمه سخايي  »1«گزينة  - 186
كوه جغتاي در خراسان رضوي، گردنة آوج در استان قـزوين و   ةاگر سه نقط

ان و بلوچسـتان را بـه يكـديگر وصـل     كوه بزمان يا خضر زنده در سيسـت  ةقلّ
  شود. كوهستاني مركزي ناميده مي ةشود كه منطق ، مثلثي تشكيل ميمكني

  )28صفحة (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران،   

 جغرافياي ايران
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 )(عليرضا رضايي  »2«گزينة  - 187

مثل د؛ ها هستن ها حاصل انحلال مواد آهكي و هموارشدن زمين برخي دشت
  .دشت ارژن در فارسكرمانشاه و در دشت  ماهي

  )30صفحة (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران،   

----------------------------------------------  

 )(فاطمه سخايي  »2«گزينة  - 188
تـر يـا بـالاتر از عوامـل مـؤثر بـر        هاي جغرافيايي پـايين  قرارگرفتن در عرض

هـاي   رض؛ چراكـه زاويـة تـابش خورشـيد در ع ـ    اسـت  مـا  وهواي كشـور   آب
  جغرافيايي مختلف، متفاوت است.

  )37و  36 هاي صفحه(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران،   

----------------------------------------------  

 )(عليرضا رضايي  »3«گزينة  - 189
  منشأ: عربستان ؛زمان ورود: تابستان ؛وخشك تودة هواي گرمالف) 

مشـأ: اقيـانوس    ؛ورود: دورة گرم سالزمان  ؛تودة هواي مرطوب موسميب) 
  هند

  )39صفحة (جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران،   

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 190
  و در استان فارس قرار دارد. است هاي دائمي درياچة پريشان از نوع درياچه

  و در استان فارس قرار دارد. است فصلي هاي درياچة نيريز از نوع درياچه

  و در استان كردستان قرار دارد.است هاي دائمي  درياچة زريبار از نوع درياچه

  )56(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة   

----------------------------------------------  

  

  
  

 ات تاجيك)(مبيناساد     »3«گزينة  - 191
كنند بلكه از آن فراتـر   هاي نامنظم، افراد از نظم موجود پيروي نمي در جنگ

  خورند. ها و معاني پيوند مي روند و با ارزش مي

  )35و  33 ،32هاي   )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 )(مبيناسادات تاجيك     »4«گزينة  - 192
  تشريح عبارت نادرست:

هـا صـرفاً مجريـان     انسـان  امازندگي اجتماعي انسان و نظم همزاد يكديگرند 
  نظم نيستند.

  )35 و 33هاي ه)، كنش اجتماعي، صفح3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)     »2«گزينة  - 193
د تبييني بـر نظـم و سـاختارهاي اجتمـاعي بـه      تأكيد بيش از اندازه رويكر -

حذف اراده و خلاقيت، ارزش و اخلاق و آگاهي و معنـا از زنـدگي اجتمـاعي    
  گيرد. انجامد و شور زندگي را از انسان مي مي

ــه  هــاي روشاســتفاده از  ... هــاي عــاطفي و انكــار ارزش - ــي ب صــرفاً تجرب
  شود. گريزي منجر مي اخلاق

بـه   شـود بيشـتر مطالعـات تبيينـي    موجب مي كنشناديده گرفتن معناي  -
  شود. انسان محدود  ةخصوصيات و رفتارهاي قابل مشاهد

  )40تا  38هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 (مبيناسادات تاجيك)     »3«گزينة  - 194
  ها عبارت اول: سقوط ارزش

  عبارت دوم: افول معاني

  ها عبارت سوم: ركود اراده

  ها قوط ارزشعبارت چهارم: س

  )39تا  37هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)     »1«گزينة  - 195
همراهي همدلانه به معناي تأييد كنشگران نيست بلكه به معناي نگاه كردن 

  هاست. ها از منظر خودشان و تلاش براي فهم آن به مسائل آن

  )39)، كنش اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 196
  شمول: تبيين دانش جهان

  زدايي هويت  هاي اجتماعي: ناديده گرفتن پيچيدگي و عمق پديده

  نگاري مشاركتي: قوم ةنوعي پژوهش كيفي بر اساس مشاهد

  ها ها و ارزش آرمانهاي نامحسوس: پديده

  )51و  49، 48، 46هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 197
  تشريح عبارات نادرست:

  توان به نحو مفيدي از روش آزمايش استفاده كرد. گاهي به ندرت مي

هاي اجتمـاعي از   دربارة كل زندگي انسان و در مورد تمام پديدهمعنا ة مسئل
  ها مطرح است. جمله كنش

  )49 تا 47 و 43هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »3«گزينة  - 198
  مطالعه موردي: ب

  اثر هوثرن: الف

  كنشگر: د زمينة فرهنگي عملِ

  : جهاهاي اجتماعي و معناي آنكنش

  )51تا  49هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 199
توانـد دربـارة درسـت يـا غلـط بـودن عقايـد و         شناس نمي جامعهاز نظر وبر، 

 ،شود يا با نام علـم  با اين كار از دايرة علم خارج مي زيرا ؛ها داوري كند ارزش
  كند. كار غيرعلمي مي

  )48)، معناي زندگي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)     »1«گزينة  - 200
كنشگران بر بر اين باور است كه  تقابل با رويكرد تبيينيدر رويكرد تفسيري 

زنند، بنابراين براي فهـم زنـدگي    اساس معاني ذهني خود دست به عمل مي
معـاني نهفتـه در   هاي اجتماعي عبور كرد و بـه   اجتماعي بايد از ظاهر پديده

  راه يافت. هاكنش

  )49)، معناي زندگي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

 )3شناسي (جامعه
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 )(آزيتا بيدقي   »2«گزينة  - 201
  به صورت گفتار يا نوشتار انديشهپيامد بيان  :ان فرهنگيورود به جه

  معناي جهان انساني :آيد آنچه با انديشه و عمل فرد پديد مي

هـاي   پديد آمدن جهـان  : علتهاي بنيادين بشر هاي متفاوت به پرسش پاسخ
  فرهنگي مختلف

 )5تا  3هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 )(آزيتا بيدقي   »2«گزينة  - 202
ناديـده گـرفتن تفـاوت     ←شود  جهان تكويني به جهان طبيعت محدود مي

  علوم انساني با علوم طبيعي

كنند  فرد در يك مسابقه موضوعي واحد را به سه شكل مختلف خلق مي سه
  جهان فردي ←

  هويت فرهنگي دارد. ←جهان اجتماعي 

دنيا و آخرت به در عمال انسان مثل زنجيرهايي هستند كه انسان را باورها و ا
  لال و سلاسلغا ←كشند  بند مي

 )8و  7 ،5 ،4هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

 )(آزيتا بيدقي   »4«گزينة  - 203
يعني از زنـدگي   ،اي قائل است قرآن كريم براي جامعه و فرهنگ جايگاه ويژه

  گويد. ها سخن مي و مرگ امت

به اين معناست كـه بـر مسـئوليت     ،گيرد جهان فردي اشخاص را ناديده نمي
  كند. فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأكيد مي

 )8)، فرهنگ جهاني، صفحة 2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)     »4«گزينة  - 204

  درست ـ نادرستنا»: 1«گزينة 

  درست ـ نادرست»: 2«گزينة 

  درست ـ نادرست»: 3«گزينة 

   درستـ نادرست »: 4«گزينة 

 )13و  12هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)     »3«گزينة  - 205

هـا و جوامـع از    برخي انسـان  ةكشي ظالمان بهرهاز  ،ورت وجود عدالتدر ص -
  برخي ديگر جلوگيري خواهد شد.

  هاي روحي و رواني گرفتار خواهد كرد. فقدان ويژگي معنويت، بشر را به بحران - 

  شود. در صورت نبود ويژگي تعهد و مسئوليت، قدرت مقاومت از آدميان سلب مي - 

 )16و  15هاي  گ جهاني، صفحه)، فرهن2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)     »3«گزينة  - 206

  سطح اول ـ سطح دوم»: 1«گزينة 

  مسئوليت ـ سطح دوم»: 2«گزينة 

  سطح دوم ـ سطح اول»: 3«گزينة 

  نادرست است (مربوط به معنويت)سطح اول ـ »: 4«گزينة 

 )16)، فرهنگ جهاني، صفحة 2(شناسي  (جامعه  

  (محمدابراهيم سليماني)     »1«گزينة  - 207

استعمارگر با اتكا به قـدرت اقتصـادي خـود، بـا      هايكشور ،در استعمار نو -
المللـي سياسـت و اقتصـاد     هـاي اقتصـادي بـين    استفاده از نهادها و سـازمان 

 گيرند. كشورهاي ديگر را در دست مي
تري فرهنگ غرب را پذيرفته باشند هويـت  مردمي كه بر ،در استعمار فرانو -

رونـد كـه    كنند و به مسيري مي جو ميو جهان غرب جست ةخود را در حاشي
 ها ترسيم كرده باشد. جهان غرب براي آن

خـود دسـت بـه     ةآمريكـا بـراي تـأمين سـلط     ةاروپاييان در هجوم به قـار  -
 ند.زدم قديكشي و از بين بردن بوميان آن منطقه در دوران استعمار  نسل

 )25تا  23 ،20 هاي )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (محمدابراهيم سليماني)     »1«گزينة  - 208

امپراتوري و شاهنشاهي از طريق كشورگشايي و قدرت نظامي و با حضـور   -
 گيرد. مستقيم سربازان پيروز شكل مي

م اقتصادي قدرت اقتصادي يك كشـور، بازارهـا و مـواد خـام     امپرياليس در -
 كند. كشور ديگر را تصرف مي

در استعمار قديم استعمارگران حضور آشكار داشـتند امـا در اسـتعمار نـو      -
استعمارگران پنهان و مجريان آشـكارند. در اسـتعمار فرانـو اسـتعمارگران و     

 مجريان هر دو پنهانند.
 )25و  23هاي  جهاني، صفحه )، فرهنگ2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  (محمدابراهيم سليماني)     »3«گزينة  - 209

  تشريح عبارت نادرست:

 دانند. را ارزش اجتماعي برتر مي ها برخي از جوامع، سلطه بر ديگر فرهنگ
 )24و  23، 20هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

----------------------------------------------  

  )ارغوان عبدالملكي(     »1«گزينة  - 210

 ايـن  در. داننـد مي تكويني و ذهني جهان از ترمهم را فرهنگي جهان گروهي

 تكـويني  جهـان  و هاستآن فرهنگ تابع ،افراد فردي و ذهني جهان ،ديدگاه

 صـرف ت و دخـل  آن در مختلـف  جوامـع  و هـا فرهنـگ  كـه  است خامي مادة

 و ندارنـد  اهميتـي  تكـويني  جهـان  و ذهنـي  جهان ديدگاه، اين در. كنند مي
  د.دهنمي دست از فرهنگي جهان برابر در را خود استقلال

 و دهـد مـي  قـرار  توجـه  مـورد  را قدرت و ثروت كانون، داريسرمايهفرهنگ 
  د.گيرمي خدمت به آن پيرامون در را ديگر كشورهاي

 كشـورهاي  طلبانـة هـاي اسـتقلال  جنـبش  گيـري شـكل  از پـس  نو استعمار

 كشــورهاي نــو، اســتعمار در. آمــد وجــود بيســتم بــه قــرن طــي مســتعمره،

اند، كرده ايجاد دورة استعمار در كه مساعدي شرايط از استفاده با استعمارگر
اهـداف   بـه  رسـيدن  بـراي  مسـتعمره،  كشـورهاي  داخلي و بومي مجريان از

  د.كننمي استفاده خود استعماري

 )24و  13، 8هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( امعه(ج  
----------------------------------------------  

  

  

 )كيميا طهماسبي(  »3«گزينة  - 211
ها  آن از نياز حسب بر كه هست واقعي چيزهايي ما اطراف در دانيم اينكه مي
ت و قـدم اول در شـناخت هسـتي و    مربوط به اصل واقعي ـ ،كنيم مي استفاده

  چيستي و تبيين نسبت ميان آن دو است.

  )4تا  2 هاي ه، صفحو چيستي ، هستي)2( (فلسفه   

 دوازدهم  فلسفة

 )2شناسي (جامعه      
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 )نژاد فرهاد قاسمي(  »1«گزينة  - 212

نياز  ذاتي انسان است) بر انسان ضروري و بيكه از مفاهيم فقط حمل جسم (
  )5 ة، صفحهستي و چيستي، )2فلسفه ((   از دليل است.

----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 213
تواند صادق باشـد  در رابطة امكاني به صورت بالقوه قضيه هم به نحو ايجابي مي

طور نيست كه بالفعل هر دو حالت همزمـان صـادق    و هم به نحو سلبي. اما اين
اين قيـد در   در جملة قبلي دقت كنيد. از آنجايي كه» تواند مي«باشند. (به قيد 

  ال است)ؤذكر نشده است، اين گزينه پاسخ س »4«گزينة 

  )11و  10، صفحة جهان ممكنات)، 2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 214
است و از تجربه به دست  يعقل ةقاعد كي تيمسلمان اصل عل ةاز نظر فلاسف

دست به  تيصل علّا رفتنيپذ ليبه دل يعيطب نشمندان علومدا رايز د؛يآينم
 ـ     دايزنند تا علل حوادث را پيتجربه م  خـود  يكننـد. پـس هـر تـلاش تجرب

  قاعده است.  نيبر ا يمبتن

  ها: تشريح ساير گزينه

  شود.در متن توضيحي با اين محتوا يافت نمي »:1«گزينة 

 يكه انسان به طـور مـادرزاد   تسيگونه ن نيا از نظر اين فيلسوفان»: 2«گزينة 
    .كرده است يو آن را درك م بوده قاعده آشنا نيدر همان بدو تولد با ا

درك اصل (قاعدة) عليـت را بـا درك (يـا يـافتن) مصـاديق آن      »: 3«گزينة 
موارد از  شتريدر ب ديبا م،يرا بدان ياعلتّ هر حادثه نكهيا يبرااشتباه نگيريد. 

  .ميكنخود استفاده  ةتجرب و حس

  )18 و 17هاي  ه، صفحي و معلوليجهان علّ)، 2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)  »4«گزينة  - 215
يك گزارة نادرست دربـارة اصـل سـنخيت اسـت. زيـرا همـة       »: الف«عبارت 
كنند و اگر كسي هـم آن   رفتار مي اصل همين ها به طور طبيعي طبق انسان

  را انكار كند تنها در مقام حرف است.

 آمـدن  ي و معلولي اسـت يعنـي بـا   علّ  دهندة اصل وجوب نشان»: ب«عبارت 

  شود. مي موجود و يابد مي ضرورت معلول وجود علت،

  افتد. ها نيز با قبول اصل سنخيت اتفاق مي حادثه از پيشگيري امكان»: پ«عبارت 

 مانند كند، انكار را معلول هب علت بخشي وجوب اصل كسي اگر»: ت«عبارت 

 قائـل  علـّت  بـراي  تأثيري و است كرده انكار را عليت اصل خوِد كه است اين

  است يكسان او براي علتّ نبودن و بودن و است نشده

  )20 تا 18هاي  ه، صفحي و معلوليجهان علّ)، 2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )نژاد هاد قاسمي(فر  »1«گزينة  - 216
بـه   اين فرض به اين معني است كه معلول بدون وجود علت وجود پيدا كند.

ايـن فـرض بـا     خودش ضرورت وجود پيدا كند. ةعبارت ديگر معلول از ناحي
معناي اول اتفاق به انكار خـود  البته  ي و معلولي منافات دارد.اصل وجوب علّ

  اصل عليت هم دلالت دارد.

  )25 و 24هاي  ، صفحه؟كدام تصوير از جهان)، 2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )كيميا طهماسبي(  »4«گزينة  - 217
عبـارت   ،كند جهان مي نخستين مبدأ و خدا از كه توصيفاتي در فقط ارسطو

  كند.  الوجود) را بيان مي ضرورتاً موجود (واجب

  )34تا  32هاي  ه، صفح)1خدا در فلسفه ()، 2(فلسفه (   

 )(نيما جواهري  »3«گزينة  - 218
  نان كانت در اثبات ضرورت وجود خداوند است.مربوط به سخ »3«گزينة 

  )36و  35هاي  صفحه، )1در فلسفه (خدا )، 2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )مجيد پيرحسينلو(  »2«گزينة  - 219
نـه تسلسـل    ،آنچه در برهان فارابي مردود است، تسلسل علل نامتناهي است

  علل متناهي.

  ها: نهتشريح ساير گزي

در جهان پيرامون ما اشيايي هستند كه وجودشـان از خودشـان   »: 1«گزينة 
  نيست و معلول چيزهاي ديگرند.

هر چيزي كه وجودش از خودش نباشد، علتـي مقـدم بـر خـود     »: 3«گزينة 
  دهد. دارد كه به او وجود مي

 ـ علت و معلول نمـي  ةچون سلسل»: 4«گزينة  نهايـت بـه عقـب     د تـا بـي  توان
هـا علتـي وجـود دارد كـه      هـا و معلـول   علـت  ةدر ابتداي سلسل پسبرگردد، 

وجودش وابسته به ديگري نيسـت و وجـود، بـرايش ضـروري اسـت، يعنـي       
پـس فهـم معنـاي     .موجودات ديگر است» العللةعل«الوجود و  خودش واجب

  ضرورت وجود براي رسيدن به اين نتيجه لازم است.

  )43 و 42اي ه ه، صفح)2خدا در فلسفه ()، 2(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي  »4«گزينة  - 220
سـت كـه وجـود بـرايش     اذاتـي   مـان هالوجود بالـذات   سينا واجب نظر ابن از

ضرورت دارد و اين ضرورت، از ناحية خود آن ذات است نه از ناحية يك امـر  
  )44، صفحة )2خدا در فلسفه ()، 2(فلسفه (   .بيروني

----------------------------------------------  

  

  
 

 )(نيما جواهري   »2«گزينة  - 221
ديـده   »2«كنـد، كـه در گزينـة    اشـاره مـي  » تناقض«ال به رابطة ؤصورت س

  شود. مي

  )63صفحة ، احكام قضايا (منطق،   

----------------------------------------------  

 )(كيميا طهماسبي   »2«گزينة  - 222
ضاد است كه جمع ايـن دو قضـيه   دهندة دو قضية مت ال نشانؤعبارت صورت س

 باشـد،  كـاذب  قضية كلـي  محال اما رفع آن دو ممكن است. در رابطة تضاد اگر

  .كاذب يا است صادق آن متضاد قضية كه بگوييم صورت قطعي به توانيم نمي

  .است برقرار كليه سالبة و كليه هاي موجبة قضيه ميان تنها رابطة تضاد نكته:

  )64حة صف ،احكام قضايا (منطق،   

----------------------------------------------  

 )(مجيد پيرحسينلو   »4«گزينة  - 223
و نـه  ( كليه نيز كـاذب اسـت   ةقضيجزئيه كاذب باشد،  ةدر تداخل، اگر قضي

(و نـه   جزئيه نيـز صـادق اسـت    ةقضيكليه صادق باشد،  ةقضيبرعكس). اگر 
 ةقضـي ، »ت نيستندها بي عبر بعضي شكست«ة جزئي ةبرعكس). با كذب قضي

كه متداخل آن است، كـاذب خواهـد   » هيچ شكستي بي عبرت نيست« ةكلي
 ةجزئي ـ ةقضـي ، »اخـلاق اسـت   گري بي هر اختلاس« ةكلي ةبود. با صدق قضي

   كه متداخل آن است، صادق خواهد بود.» اند اخلاق گرها بي برخي اختلاس«

  )66 و 65هاي  هصفح، احكام قضايا (منطق،   

 ----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري   »4«گزينة  - 224
  اگر يك قضية كلي صادق داشته باشيم، تداخل جزئي آن نيز صادق است.

  )68تا  63 هاي هصفح، احكام قضايا (منطق،   

 منطق 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  22: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي       99آذر  28آزمون نامة  پاسخ

 
 )(نيما جواهري   »3«گزينة  - 225

هـر غيـر فلـزي    «كنـيم.  ابتدا قضايا را با معاني مشترك و سور بازنويسي مي
جـا   در ايـن ». هر عايق (غيررسانايي) غيرفلز است«و » غيررسانا (عايق) است

عكس مستوي موجبـة كليـه، موجبـة كليـه آورده شـده اسـت و بـه دليـل         
  نشدن شرايط عكس مستوي مغالطة ايهام انعكاس وجود دارد. رعايت

  )69صفحة ، احكام قضايا (منطق،  

----------------------------------------------  

 )(كيميا طهماسبي   »3«گزينة  - 226
بعضـي ج الـف   «باشـد كـه متنـاقض آن     مـي » هر ج الف اسـت «اصل قضيه 

  شود. مي» هيچ ج الف نيست«و متداخل متناقض آن » نيست

  بنابراين اصل قضيه و متداخل متناقض آن هر دو داراي سور يكسان هستند.

  ها: تشريح ساير گزينه

  الصدق ندارد. ه عكس لازمتنها قضية سالبة جزئي»: 1«گزينة 

بنابراين  ،متقابل داراي موضوع و محمول يكسان هستند قضاياي»: 2«گزينة 
  است. )الف(و محمول  )ج(اصل قضيه هم داراي موضوع 

توانـد بـا قضـية     چون اصل قضيه داراي سور كلي است پس مـي »: 4«گزينة 
  ديگري رابطة تضاد داشته باشد.

  )68 تا 62اي ه هصفح، احكام قضايا (منطق،  

----------------------------------------------  

 )(كيميا طهماسبي  »3«گزينة  - 227
گونـه نيسـت كـه     الصدق نـدارد و ايـن   قضية سالبة جزئي عكس مستوي لازم

اش را همچون خودش كـاذب بـدانيم و متناقضـش را     بتوانيم عكس مستوي
  صادق.

  ها: تشريح ساير گزينه

باشد  مي» هر ب الف است«قضية  ،لؤاسرت صورت متناقض عبا»: 1«گزينة 
بعضـي الـف ب   «كه قطعاً صادق است و عكس مستوي آن نيز يعنـي قضـية   

 نيز صادق است.» است
 باشد. است و كاذب ميل ؤاسمتداخل قضية صورت »: 2«گزينة 
باشد  مي» هر ب الف است«قضية  ،لؤاسمتناقض عبارت صورت »: 4«گزينة 

نيـز  » بعضي الـف ب اسـت  «متداخل آن يعني قضية كه قطعاً صادق است و 
  )68 تا 62هاي  هصفح، احكام قضايا (منطق،  صادق است.  

----------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد قاسمي   »4«گزينة  - 228
ميان موضوع و محمول تبـاين و يـا تسـاوي باشـد      ةفقط در صورتي كه رابط

هاي ديگر امكـان نقـض ايـن     واهند بود. در حالتلزوماً هر دو قضيه صادق خ
بعضي «و » هر الف ب است«زماني هر دو قضية براي مثال  قاعده وجود دارد.

صادق هستند كه بين الف و ب تساوي برقرار باشد و زماني هر » الف ب است
صادق هسـتند كـه   » بعضي الف ب نيست«و » هيچ الف ب نيست«دو قضية 

  ار باشد.بين الف و ب تباين برقر

  )66و  65هاي  صفحه، احكام قضايا (منطق،   

----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري   »4«گزينة  - 229
» بعضي الف ب نيست«از نظر معني معادل قضية » هر الف ب نيست«قضية 

  رابطة تداخل برقرار است. »4«است و در گزينة 

  )68تا  63 هاي هصفح، احكام قضايا (منطق،  

----------------------------------------------  

 (نيما جواهري)   »3«گزينة  - 230
الصدق ندارد. متنـاقض ايـن قضـية    عكس مستوي لازم» سالبة جزئي«قضية 
  ».سالبة كلي«شود مي» موجبة كلي«، و متضاد »موجبة كلي«شود مي

  )68تا  63 هاي صفحه، احكام قضايا (منطق،  

  

  
  

 )نژاد (فرهاد قاسمي  »2«گزينة  - 231
توانـد   معنايش اين اسـت كـه مـي    تواند خطا بكند، گوييم انسان مي وقتي مي

ها هر  اما ساير گزينه اشيا را بشناسد در عين حال امكان خطا هم وجود دارد.
  كنند.  شناخت انسان را انكار ميهرگونه كدام به نحوي 

  )45فحة ، صامكان شناخت، )1فلسفه ((   

----------------------------------------------  

 )(كيميا طهماسبي   »1«گزينة  - 232
انسـان   و جهـان  هسـتي،  ماننـد  موضـوعاتي  دربـارة  فيلسـوفي  كـه  هنگامي

  دارد. ديدگاهي نيز شناخت و انديشيدن خود دربارة ناگزير انديشد، مي

  ها: تشريح ساير گزينه

 ويـژة  توجـه  .اسـت  فلسفه بوده زئي ازج هميشه شناسي معرفت»: 2«گزينة 

 كند. بيشتري كه اين شاخة فلسفه رشد شد كانت سبب
 نيـز دربـارة   و بسياري از فيلسـوفان ديگـر  كانت  و هيوم دكارت،»: 3«گزينة 

 اند. داده نظر بشر شناخت و معرفت
 بـه  چيسـت؟ منجـر   شـناخت : كـه  قبيـل  ايـن  از هـايي  پرسـش »: 4«گزينة 

  شناسي شده است. معرفت نام به دانشي گيري شكل

  )46شناخت، صفحة  )، امكان1(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )(مجيد پيرحسينلو   »3«گزينة  - 233
كـه فيلسـوفي    شناسي هميشه جزئي از فلسـفه بـوده اسـت. هنگـامي     معرفت
(موضــوعات مــرتبط بــا  موضــوعاتي ماننــد هســتي، جهــان و انســان ةدربــار
ــيمابع ــه) م ــار  دالطبيع ــاگزير درب ــد، ن ــناخت  ةانديش ــود انديشــيدن و ش  خ

  .شناسي) نيز ديدگاهي دارد (معرفت

  ها: تشريح ساير گزينه

 ة... نيـز دربـار   فيلسوفان پيش از كانـت ماننـد افلاطـون و ارسـطو و    »: 1«گزينة 
كانت به شناخت باعث رشد بيشتر ه اند. توجه ويژ معرفت و شناخت بشر نظر داده

  شناسي و توجه تعداد بيشتري از فيلسوفان به اين شاخه شد. معرفت ةشاخ

در گذشته برخـي   .شناسي هميشه جزئي از فلسفه بوده است معرفت»: 2«گزينة 
امـا امـروزه بـه     ،شد شناسي در ضمن مباحث فلسفي طرح مي از مباحث معرفت
گون، هاي گونا معرفت و ظهور ديدگاه ةهاي جدي و جديد دربار علت طرح پرسش

  مستقلي درآمده است. ةصورت شاخ اين بخش از فلسفه به

منجــر بــه » هــاي شــناخت چيســت؟ راه«هــايي ماننــد  ســؤال»: 4«گزينــة 
  اند. شناسي شده گيري دانش معرفت شكل

  )46 ، صفحةامكان شناخت)، 1(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )(كيميا طهماسبي   »2«گزينة  - 234
 نـدارد؛ اگـر   تعريـف  بـه  نيـازي  و است روشن شناخت، و معرفت مفهوم و معنا

 رفـع  ابهـام  معـادلي  بيـان  بـا  باشـد حـداكثر   لغـت  و كلمه جهت از هم ابهامي

 .است چيزي به نسبت آگاهي دانستن و همان معرفت، گوييم مي مثلاً شود؛ مي
  )46 امكان شناخت، صفحة)، 1(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )(نيما جواهري   »2«گزينة  - 235
او به وجـود تـوپ    معناست كه نيدب» يك توپ آنجاست«گويد  كسي كه مي

قعـي (خـارج از   وا تـوپ  كي ـاو،  يآگـاه  يازادر آنجا آگاه و عالم است و مابه
  )46شناخت، صفحة  امكان)، 1(فلسفه (   است كه در آنجاست. ذهن)

 يازدهم  فلسفة
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 )(نيما جواهري   »3«گزينة  - 236

وجـود دارد كـه هنـوز انسـان نتوانسـته       ياريبس قيكه حقا ميندايالبته ما م
شـناخت   يخـود بـرا   ييممكن است مـا در توانـا   ني. همچنبشناسد ها را آن
اسرار  ةبه هم ميتوان يما م ايآ« كه مييمثلاً با خود بگو م؛يامور شك كن يبرخ
  .از شك در امكان اصل شناخت است ريشك، غ نيااما » ؟ميببر يمغز پ

  )48و  47 هاي هشناخت، صفح امكان)، 1ه ((فلسف   

----------------------------------------------  

 )(كيميا طهماسبي   »4«گزينة  - 237
» 4«مربوط به حيطة امكان معرفت هستند؛ امـا گزينـة   » 3تا  1«هاي  گزينه

  مربوط به حيطة چيستي و ماهيت معرفت است.

  )44و  47هاي  شناخت، صفحهامكان )، 1(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )(مجيد پيرحسينلو   »1«گزينة  - 238
اولاً چيزي وجود ندارد. ثانياً اگر هم چيزي وجود داشته «گويد:  ميگرگياس 

باشد، براي انسان قابل شناخت نيست و انسان ابزار شناخت آن را ندارد. ثالثاً 
توانـد آن را بـه ديگـري بيـاموزد و      نمـي اگر براي انسان قابل شناخت باشد، 

بنابراين عدم شناخت بر عـدم امكـان انتقـال شـناخت تقـدم      ». منتقل نمايد
  ها با نظر گرگياس مطابقت دارند. دارد. ساير گزينه

  )47، صفحة امكان شناخت)، 1(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )ادنژ (فرهاد قاسمي   »4«گزينة  - 239
تصحيح و تكميل دانش كه منجر به پيشرفت دانـش شـده اسـت دليلـي بـر      

  (امكان شناخت) براي رسيدن به معرفت است. توانايي بشر

  )48، صفحة امكان شناخت)، 1(فلسفه (   

----------------------------------------------  

 )(كيميا طهماسبي   »1«گزينة  - 240
 معرفـت  بـه  براي رسـيدن  بشر واناييت بر دليلي خود پيشرفت دانش بشري،

 و گذشـتگان  اشـتباهات  بـه  بـردن  پـي  هاي ايـن پيشـرفت   يكي از راه .است
 به خورشيد كه كردند فكر مي عموماً قديم، منجمان ها است؛ مثلاً آن تصحيح

 بردنـد  پـي  جديد اما منجمان. است جهان مركز زمين و گردد مي زمين دور

 .است در حركت خورشيد دور به زمين و بوده اشتباه نظر اين كه
  ها: تشريح ساير گزينه

 نتوانسـته  هنـوز  كـه  را حقـايقي  اشتباه و : بشر وجود»4«و  »2« هاي گزينه

  كند. نمي تلقي معرفت كسب در ناتواني معناي به ،را بشناسد ها آن

 گونـاگون  هـاي  شـاخه  در مختلـف  هاي دانش به انسان : دستيابي»3« گزينة

  است. خويش پيرامون جهان و خود درك براي علم، نتيجة تلاش او

  )48شناخت، صفحة  امكان)، 1(فلسفه (   

----------------------------------------------  

  
  

  

  

  

 (كتاب آبي)    »2«گزينة  - 241
عنـوان يكـي از    بـه  مشخص بـودن موقعيـت فعلـي در جريـان حـل مسـئله      

بندي مسـائل بـه    هاي تقسيم د كه ذيل شاخصشو هاي آن شمرده مي ويژگي
  گيرد. نشده نيز قرار مي تعريف شده و خوب تعريف دو گروه خوب

  )118و  116هاي  صفحه) حل مسئله، 1شناسي، تفكر ( (روان  

 ------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد علي    »2«گزينة  - 242
درگير موضوع است و بـه آنچـه    وقتي فردي در حال حل مسئله است، كاملاً

دهد آگاهي كامل دارد. بنابراين مسئله يك فرايند و جريـان تحـت    انجام مي
  كنترل است.

  كنيم كه بدانيم هدف چيست. زماني احساس مسئله مي

  )116صفحة ) حل مسئله، 1شناسي، تفكر ( (روان  

 )مهسا عفتي(    »3«گزينة  - 243
هاي شروع از آخر است، گام  اي از روش در روش مهندسي معكوس كه نمونه

كنـيم. بـه عبـارت ديگـر       به گام فرايند حل مسئله را از آخر به اول طي مـي 
پاسـخ   پاسخ مسئله و خود مسئله براي ما روشن است، اما فرايند رسيدن بـه 

  )129صفحة ) حل مسئله، 1شناسي، تفكر ( (روان  دانيم. آن مسئله را نمي

-------------------------------------- ----  

 )كوثر دستوراني(    »4«گزينة  - 244
ناكامي يك وضعيت (نه رفتار) عاطفي (نه شناختي) ناخوشايند است كـه در  

  شود. گيري) ايجاد مي نتيجة ناتواني در حل مسئله (نه يادگيري و تصميم

  )131و   130هاي  صفحه) حل مسئله، 1شناسي، تفكر ( (روان  

--------------------------------------- ---  

 )مبيناسادات تاجيك(    »3«گزينة  - 245
شويم كه امكانات ما محدود باشد. بسياري از  اصولاً زماني با مسئله مواجه مي

ها باعث  شناسند. عدم شناسايي دقيق توانمندي هاي خود را نمي افراد توانايي
  شود. هاي غيرمنطقي مي حل استفاده از راه

  )116صفحة ) حل مسئله، 1شناسي، تفكر ( (روان  

 ------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(    »4«گزينة  - 246
كارگيري روش مطالعة جديد نتوانست در درس خود پيشـرفت   كسي كه با به
  هاي جايگزين فكر كند.  حل كند، بايد به راه

  )120صفحة ) حل مسئله، 1شناسي، تفكر ( (روان  

----------------------------------------------  

 )كوثر دستوراني(    »3«گزينة  - 247
  ها: تشريح ساير گزينه

  روش تحليلي مورد قبول همه است. »: 1«گزينة 

  بر است. روش تحليلي زمان»: 2«گزينة 

  اين روش با خطا همراه است.»: 4«گزينة 

  )125و  124هاي  صفحه) حل مسئله، 1شناسي، تفكر ( (روان  

--------------------------------- ---------  

 )(كتاب آبي    »1«گزينة  - 248
گويند. انتقال به دو  مي» انتقال«هاي گذشته بر حل مسئله را  تأثير يادگيري

تواند بروز يابد. عدم موفقيت در حل مسـائل ناشـي    صورت مثبت و منفي مي
  شود.  تجربة گذشته جبران مي» بازبيني«از انتقال منفي، با 

  )121صفحة  ) حل مسئله،1شناسي، تفكر ( (روان  

 ------------------------------------------  

 )نژاد (فرهاد علي    »3«گزينة  - 249
توان به راحتي بـا بررسـي تـاريخي داد. زيـرا      را نمي» 3«پاسخ سؤال گزينة 

علاوه بر شرايط اقتصادي و اجتماعي، پاسخ اين سؤال موقوف بر روشن شدن 
هـاي ديكتـاتوري    ومـت هايي است كـه در گذشـته تحـت حك    درونيات انسان

اند و البته كندوكاو در ضمير افرادي كـه در گذشـته زنـدگي     كرده زندگي مي
ها  تواند با قطعيت چنداني همراه باشد. سؤالات ديگر گزينه اند و نمي كرده مي

تـوان بـا    تر دارنـد و مـي   تر و روشي ساده هرچند دشوار باشند پاسخي قطعي
  ها را به دست آورد.  آن داشتن يك سري اطلاعات، پاسخ نهايي

  )119و  118هاي  صفحه) حل مسئله، 1شناسي، تفكر ( (روان  

 ------------------------------------------  

 )مبيناسادات تاجيك(    »2«گزينة  - 250
علت ناتواني بسياري از افراد در حل مسئله، نداشتن تجربة گذشـته يـا نگـاه    

  جديد است.

  ها: تشريح ساير گزينه

  به معناي داشتن تفكر قوي نيست. برخورداري از حافظة قوي لزوماً»: 1«گزينة 

هـا،   يادگيري حاصل از حل مسئله، در مقايسه با ساير يـادگيري »: 3«گزينة 
  قابل تعميم است.

  شود. ناكامي باعث پرخاشگري مي»: 4«گزينة 

  )131و  130، 117 ،114 هاي صفحه) حل مسئله، 1شناسي، تفكر ( (روان  
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